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خداوند تبارک وتعالی آن قدر که به فقرا ومستمندان ومحرومان نظر دارد معلوم نیست به قشر دیگر این :امام راحل

{542ص71ج نور صحیفه}قدر عنایت داشته باشد  




 مقدمه

وفقرا ومساکین وایتام دارد که این مطلب را  ت خاصی به محرومانیاخداوند عنمانطوری که امام راحل فرموده اند ه

می توان از آیات قرآن کریم وسخنان ائمه معصومین بدست آورد وخدا وند رسیدگی به حال محرمان را یکی از 

وعده ای هم قبول نشده ودر دنیا وآخرت به  امتحانات خود قرار داده که عده ای در این امتحان سربلند بوده

و از طرفی این یک امتحان برای خود فقرا است که اگر عزت ودین خود را حفظ .مجازات الهی دچار می شوند

کردند در عوض در دادگاه الهی در قیامت،از آنها حساب آسانی بعمل می آید وبه بهشت الهی وارد می شوند واگر 

نکته دیگر اینکه اسلام با فقر دشمن است ولی فقیر را .دند خسرالدنیا والاخره می شوندبخاطر فقر،از خدا دور ش

دوست می دارد زیرا یاوران عمده پیامبران ،معمولا همین فقرا  ومستمندان بوده اند که در صدر اسلام این مطلب را 

یان ویاوران اصلی انقلاب بودند ودر تجلی یافت ودر انقلاب اسلامی ایران هم همین کوخ نشینان بودند که حامبخوبی 

ایام دفاع مقدس باز ما این مطلب را بالعیان مشاهده کردیم که اکثر جبهه رفته هااز خانواده های پایین جامعه بودند 

.اگر چه معمولا عده کمی از یاوران پیامبران را هم افراد مرفه تشکیل می دادند  

.مید مورد توجه خوانندگان محترم قرار گیردا پرداخته است که به ابعاد مختلف چهره محرومان  این کتاب  

 دفتر امام جمعه شهرستان پلدختر

44پاییز   
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 جایگاه محرومین در قرآن کریم

.ه آنست که به مساکین و یتامی کمک ونیکی کندیکی از عهدهایی که خداوند از بندگانش گرفت-7  
َ  ِ حُسْناًوَأقَِیمُوا الصَّلاةَ ِ وقَُولُوا للِنَّاس واَلمَْساَکِین ' واَلْیَتاَمیَ ' الْقُرْبیَ  ِ اءِحْساَناً وذَیِ اللهَ وَباِلْواَلدَِینْ �َ اءلِاَّ َلاَتَعْبدُُون اءِسْرَائِیل  وَاءذِْ أَخذَْناَ مِیثاََِ بَنیِ

48»َ ْ مُعْرضُِون ْ وَأَنْتمُ قلَِیلاً مِنکْمُ �ْ اءِلاَّ َّ تَوَلَّیْتمُ َ ثمُ تُوا الزَّکاَة´وَا  

******** 
.یک پنجم درآمد انسان خمس است که قسمتی از آن با اجازه مجتهد  به سادات یتیم وفقیر اختصاص می یابد-5  

 ' باِللهِ وَماَ أنَْزَلْناَ علَیَ  مَنتمُ´ْ ا کُنتمُ  ِ اءنِ اِلسَّبِیل ِ واَبْن واَلمَْسَاکِین ' واَلْیَتاَمیَ ' الْقُربْیَ  ِ وَلذِیِ ُ وَللِرَّسُول ِ خمُُسهَ�َّ للهِ نْءٍ فاََ شیَ  منِ  وَاعلْمَُوا أَنَّماَ غَنمِْتمُ

انفال«47»ْءٍ قدَِیرٌ ِّشیَ کُل ' ِ وَاللهُ علَیَ الجْمَْعاَن  َ الْتَقیَ ِ یَومْ َ الْفُرقْاَن عَبدِْناَ یَومْ  

********* 

.کسانی که وجه الله راطالبند و رستگاری را می جویند باید به فقرا و مسکین توجه داشته باشند-8  

روم«84»َ ُ الْمُفلْحُِون َ همُ ئِک'لَ اللهوَِأُو َ وَجهْ َ یُرِیدُون َ خَیْرٌ لِّلَّذِین لِک'ِ ذ َ السَّبِیل َ واَبنْ ُ واَلمِْسکِْین حَقَّه ' ِ ذَا الْقُرْبیَ ت´فاَ  

****** 

یکی از علل انحراف انسانها وکفرشان،این است که یکدیگر را به نیکی به یتامی واطعام مساکین دعوت نمی کردند-4  

فجر«71»َ أکَلْاً لمَاًّ َ التُّرَاث لُونوَتَأکُْ« 74»ِ اِلمِْسکِْین طَعاَم ' َ علَیَ ولَاَ تحَاَضُّون« 71»َ َ الْیَتِیم تکُْرِمُون �ْ لاَ بلَ �کَلاَّ  

**** 

.اهل جهنم یکی از علل جهنمی شدنشان را  غذا ندادن به  فقرا ذکر می کنند-2  

 1ولم نک مطعم المسکین

********* 

.امامان ع برای خدا به مساکین ویتامی غذا می دادند  

انسان4ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا   

********  

.کسانی می توانند از ایستگاههای سخت قیامت رد شوند که  در روز سخت اطعام کرده و بنده آزادنموده اند-6  

بلد77او اطعام فی یوم ذی مسغبه –فک رقبه  –قبه عوما ادریک ما ال  
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******** 

.کفاره گناهان قرار می گیرد هصدق-1  

بقره 517اء فهو خیر لکم و یکفّر عنکم سیئاتکم ان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقر  

**********
.فرصت صدقه محدود است-4  

524»َ المُِونُ الظَّ َ همُ ٌ واَلکاَفِرُون ٌ وَلاَشَفاَعةَ ِ وَلاَ خلَُّة ٌ فِیه ٌ لاَ بیَعْ َ یَومْ یَأْتیِ  ِ أنَ قَبْل  مِن  مَنُوا أَنْفقُِوا ممَِّا رزَقَْناَکمُ´َ ا یاَ أَیُّهاَ الَّذِین  

****** 

.وصدقه کنده مانندکشاورزی است که یک دانه می افشاند وهفتصد دانه بر می گیرد.منت  باطل کننده  صدقات است -1  

ٌ  یَشاَءُ وَاللهُ وَاسعِ  ُ لمِنَ ٍ وَاللهُ یُضَاعِف ُ حَبَّة ٍ ماِئَْة نْبلُةَِّ سُ کُل  َ فیِ َسَناَبِل ْ سَبعْ ٍ أَنْبَتتَ ِ حَبَّة ِ اللهِ کمََثَل سَبِیل  ْ فیِ َ أَمْواَلَهمُ َ یُنفِقُون ُ الَّذِین مَثلَ« 

ْ  وَلاَ همُ ٌ علََیْهمِ وفْْ وَلاَ خَ ْ عِندَْ رَبِّهمِ ْ أجَْرُهمُ ً لَهمُ َ ماَ أنَْفَقُوا مَناًّ وَلاَ أذَی َّ لاَ یُتْبِعُون ِ اللهِ ثمُ سَبِیل  ْ فیِ َأَمْواَلَهمُ َ یُنْفِقُون الَّذِین« 567»ٌ علَِیم

ِّ  باِلمَْن  منَُوا لاَ تُبطْلُِوا صدَقَاَتکِمُ´َ ا یاَأَیُّهاَ الَّذِین« 568»ٌ ٌّ حلَِیم ً وَاللهُ غَنیِ ٍ یَتْبَعُهاَ أذَی صدَقََة  ٌ خَیرٌْ منِ ٌ ومََغْفِرةَ ٌ معَْرُوف قَولْ« 565»َ یحَْزَنُون

 ' َ علَیَ ُ صلَدْاً لاَ یَقدِْروُن ٌ فَتَرکََه ُ واَبِل ٌ فَاَصاَبَه ِ تُرَاب ٍ علََیهْ ِ صَفْوَان ُ کمََثَل خرِِ فمََثلَُه´�ِ الاْ ُ باِللهِواَلْیوَمْ ِ وَلاَ یُؤْمنِ ُ رِئاَءَ النَّاس ُ ماَلَه یُنفِق  کاَلَّذِی ' ذََی�واَلاْ

ٍ  ٍ بِرَبْوةَ ِ جَنَّة ْ کمََثَل ْ أَنْفُسِهمِ ِ اللهِوَتَثْبِیتاًَ منِ ُ ابْتِغاَءَ مَرضْاَت َ أَمْواَلَهمُ َ یُنْفِقُون ُ الَّذِین وَمَثلَ« 564»َ افِرِینَ الکَْ الْقَومْ  ْءٍ ممَِّاکَسَبُوا وَاللهُ لاَ یَهدْیِ شیَ

«562»َ بَصِیرٌ بمِاَ تَعمْلَُونٌّوَاللهُ  ٌ فطََل ْ یُصِبْهاَ واَبلِ لمَ  ِ فاَءنِ ْ اکُلَُهاَ ضِعْفَیْن ٌ فَآتتَ أَصاَبَهاَ واَبلِ  

****** 
.از چیزهای خوب باید انفاق نمود نه چیزهای دست دوم ودست خورد-77  

کرررد   اورا دیررد ،مشرراهده  امّررا روز بعررد وقترری .اوداد  برره ،لباسرری(  س)  فاطمرره  دختررر   عروسرری  برررای( ص)پیغمبررر

دررا برراز   وقترری.را زدنررد  درِ خانرره  دیشررب:  تگفرر(  س) فاطمرره.را پرسررید  سرربب.دارد تررن  برره  کهنرره  لبرراس  کرره

 : افتادم  آیه  ،اماّ بیاد این او بدهم  را به کهنه  لباس  خواستم. خواست  می  لباس  از من  که  را دیدم  ،زنی کردم

 29 عمران  آل«. ّ تنفقوا مماّ تحبوّن تنالوا البرّ حتی  لن»

 «.کنید  دارید،انفاق را خود دوست  چهآن  رسید مگر زمانیکه  نمی  نیکوکاری  بدرجة»

 . فقیر دادم  آن  را به  عروسی  لذا پیراهن
 

******* 

.هرچه انفاق کنید فرامو  وگم نمی شود و در روز سخت بداد انسان می رسد-75  

2وماتنفقوا من شی فی سبیل الله یوفّ الیکم و انتم لاتظلمون  

************** 
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.به آنها بشارت عذاب دردناک بده وانفاق نمی کنند آنانکه پولهارا جمع کرده -78  

َ  َ الذَّهبَ َ یکَْنِزُون ِ اللهِ واَلَّذِین سَبِیل  َ عَن ِ وَیَصدُُّون ِ باِلْباَطِل َ النَّاس َ أمَْواَل ِ لَیَأکْلُُون َحْباَرِواَلرُّهْباَن�َ الاْ َّ کَثِیراً منِ مَنُوا اءنِ´َ ا یاَأَیُّهاَ الَّذِین« 

توبه«84»ٍ ٍ أَلِیم ْ بِعذََاب ِ اللهِ فَبَشِّرْهمُ سَبِیل  َوَلاَ یُنفقُِونَهاَ فیِ الْفِضَّةوَ 

************ 

.مردان خدا،شبها به عبادت می پردازند وانفاق می نمایند-74  

»3َ ْ یُنفِقُون مَّارزَقَْناَهمُْ خَوفْاً وَطمََعاً وَمِ َ رَبَّهمُ ِ یدَْعُون ِ المَْضاَجعِ ْ عنَ جُنُوبُهمُ ' تَتجَاَفیَ«  

****** 

.اگر پولدار است بیشتر انفاق کند واگر متوسط است کمتر.هرکه باید به اندازه ثروتش انفاق کند -72  

»4ُ اللهُ بَعدَْ عسُْرٍ یسُْراً تاَهاَ سَیجَْعلَ´ماَ ا � نَفْساً اءلِاَُّ اللهُ ُ اللهُ لاَ یکُلَِّف تاَه´ْ ممَِّا ا ُ فلَْیُنفِق ِ رزِقُْه قدُِرَعلََیْه  ِ وَمنَ سَعَتهِ  ٍ منِ ْ ذُو سَعةَ لِیُنفِق 

******** 

.خداوند خود صدقه را دریافت می کند-76  

»5ُ لرَّحِیمُ ا َّ اللهَ هُوَ التَّوَّاب ِ وَأنَ ِ ویََأْخذُُ الْصَّدقَاَت ْ عِباَدِه َ عنَ اُلتَّوبَة َّ اللهَ هُوَ یَقْبلَ ْ یَعلْمَُوا أنَ أَلمَ 

********* 

.کسانیکه صدقه یا قرض داده اند به خود خدا داده و پادا  بزرگی دارند-71  

حدید74ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لمن یشاء و لهم اجر کریم   

******** 

.صدقات وزکوات با عث پاکی و تزکیه آدمی است-74  

 6تزکیهم لها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و

******** 

.خود را به فقرا اختصاص می دهند مردان خدا قسمتی از حقوق-71  

معارج52للسائل والمحروم-الذین فی اموالهم حق معلوم  

********* 

!قدتم از بین رفت!ثروتم بدرد نخورد:پولدارانی که انفاق نکردند در قیامت فریاد می زنند56  

.حاقه54.یههلک عنی سلطان-ما اغنی عنی مالیه  
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********** 

... است بهشت نوشته  دوم  بردرب  

  السرور یوم  وحیلة  ء حیلة شی  لّکل ان.الله  ولی  الله وعلی  محمد رسول  لااله:است بهشت نوشته  دوم  بردرب

للفقراء   ةوالنفق  المؤمنین حوائج  فی  والسعی  الارملة  علی  والتعطف  الیتامی رؤوس مسح.  خصال  اربع  القیامة

بر  مهربانی  دست  کشیدن. است  چهارخصلت  روز قیامت  خوشحالی  وچاره است  ای چاره  هرکاری  برای. والمساکین

از بیچارگان  گیری دست چهارم. مؤمنان  گرفتاری  در رفع  تلا . زنان  بر بیوه  مهربانی. یتیمان  

...جهنم نوشته است   دوم  بردرب.  

بپوشاند   را لباس  لباس  بی  محشور نشود،در دنیا بدنهای عریان  خواهد در قیامت می  هرکه:  شده  نوشته  دوم  بردرب.

  گرسنه  خواهد در قیامت می نماید وهرکه  دنیا را سیراب  نباشد،تشنگان  تشنه  خواهد در آخرت می وهرکه

.دنیا را سیر کند  نباشد،گرسنگان  

***** 

 !روى سنگ داغ -

، سلمان فارسى و ابوذر غفارى راکه از یاران بلند مقام و ممتاز آن حضرت بودند، نزد (ص)یک روز رسول خدا: انیمخو در بیانى مى

 .مبلغ پولى هدیه داد خویش فرا خواند و به هر یک

سیم کرد، نوایان و تهى دستان تق را ترک گفت، پولى را که دریافت داشته بود، درمسیر خود میان بى( ص)سلمان وقتى حضور پیامبر

 .مخارج معا  و زندگى خویش نمود اما ابوذر آن پول را، صرف

داغ کنند و سلمان و ابوذر بالاى آن رفته، توضیح  روز بعد که آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود، دستور داد سنگى را با آتش

 اند؟ اند، چه کرده داشته دهند با پولى که دریافت

 .انفقت فى سبیل الله: طور سریع گفت که گرفتار ناراحتى و آسیبى شود، به ز آنسلمان، روى سنگ داغ رفت و قبل ا
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 .پولى را که به من دادى، در راه خدا به نیازمندان پرداخت کردم

دریافتى خود را بیان کند، داغى سنگ به او مهلت نداد  به ابوذر رسید، بالاى سنگ قرار گرفت و خواست موارد مصرف اما وقتى نوبت

 !خود را پس بدهد، از سنگ پایین آمد که بتواند حساب از آن و قبل

تو را مورد عفو قرار دادم، اما این را بدان،کسى که طاقت تحمل این سنگ داغ را ! اى ابوذر: فرمود( ص)رسول خدا

تواند حرارت آتش دوزخ راتحمل کند ندارد، هرگز نمى  

********* 

êkpØÛCßV  
.kpÆ ÍCåv Þ PvDhpF íÏñDv .kßFéOw¡Û (£) Íßvo éÆ PvC pGh ok  

.P¾o Þ PvDhpF (´)íÏµ .lìÜÆ êkpØÛCßV êÞ DFP¿Ê .kpÆ ÚCoDë êßv êÞo (£)Íßvo  

éÏÎCÍßvo Dë :P¿Ê ?PvC ÍDdéZ ÝëC íÏµ Dë :P¿Ê (£)Íßvo ÖD·¬ £pÂ Èë Þ Öok XÜJ Þ PzCk oDÜëk Èë l×A qDF ÚßZ   

PznËF Öp¬Dh éF qDF .Ùçk êÞ éF Öok XÜJ éÆ l×A ÙÎk ok qDF,Ùçk í¤pÂ Co ÞC éÆ PznËF ÙÎk pF ,kpÆ ÍCåv ÐñDv Úß@Z  

.ÙÜÇÛ PznËF ÙÎk pF Þ l×A qCp¾ Öp¬Dh éF éaÛA éÆ ÙOzClÛ CÞo ÚßÜÆC .ÙçlFêÞ éF oDÜëk Èë éÆ 

.íÏµ pË× PwìÛ kpØÛCßV P¿Ê (£)Íßvo  

 

 

***********   
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د در همان موقع مرگ زبانش لال ش.رم زنا کرداد سال عبادت کرد ولی بر اثر تماس با نامحعابدی هشت:امام پنجم

بعد از مردن به او گفتند بخاطر زنا همه اعمالت باطل گردید ولی بخاطر .حال فقیری نزد او آمد وعابد به او نانی داد

و.صدقه خدا تو را عفو نمود  

********* 

ع گفتم خدا به من  سه فرزند داد که دوتا مردند و فقط یک پسر کوچک برایم مانده رگوید به امام رضا محمد بن عم

.صدقه را به دست پسرت بده تا او به فقیر بدهد.فرمود از طرفش صدقه بده.من می ترسم  
&&&&&&&&&&& 

.ر بگوید برایش دعا کندبرای  مریض مستحب است که با دست خود  به فقیر صدقه بدهد و به فقی:امام ششم ع  

********** 

ælëlÛ Þ ælëk éÏ×D·×  

lëk PhDví× éÛDh íëDçrëpËÜv DF éÆ íÎDd okCo ÍßÏèF ÚDOvpGÂ ok lìzpÎC ÚÞoDç pwØç ælìFq é@·@Ø@V H@z È@ë ok   

?ízÞp¾í× Ý× éFCo ÚA DëA :lìvpJ ælìFq .ÖqDví× MphA éÛDh :P¿Ê ÍßÏèF ?íÜÆí×éZ ÍßÏèF lìvpJ 

ECßh ok Hz kpÆ ÙìwÃN CpÃ¾ ÝìF Þ PhÞp¾ Co ÚA rìÛ ÍßÏèFP¾o Þ kCk ÍßÏèF éF Co kßh lÜFßÏÊ ælìFq Þ kpÆ ÍßGÂ ÍßÏ@è@F  

kpÆ Àëp·N rìÛ ælìFq Þ lz DëßV Co PÏµ éÆ fG¤lëk oÞpw× Þ ÍDezßh æßÇz DF íhDÆ ok ÐÏW× êkCp¾C DF Co ælìFqÚÞoD@ç  

lëlÛ bìç ECßh ok íÎÞ kpÆ ælìFqlÜÛDØç êCéÏ×D·× Þ P¾o ÚDOvpGÂ éF MphA éÛDh Úlëph ¸Ø¬ éF rìÛÚÞoDç ,Co ÚDëp@V  

Þ ÐìSØN).lëkpÆ éÏ×D·×ælëk DØz Þ kpÆ éÏ×D·× ælëlÛ ælìFq P¿Ê ÍßÏèF lz DëßV Co PÏµÞ kpÆ oD©dC Co ÍßÏè@F é@Æ l@·@F  

(2lÏV ÐS× 



امام سجاد وقتی به مستمندی کمک می کرد دست خودرا می بوسید ومی فرمود صدقه قبل از اینکه به دست فقیر 

.برسد به دست خداوند می رسد که خدا در سوره توبه فرموده خدا خود توبه قبول می کند وخود صدقه را می گیرد  
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********** 

.صدقه قبول نیست اگر فامیل فقیر دارد!ای علی.ا بر می گرداندصدقه قضا صد درصد ر!ای علی:پیامبر ص  

************ 

تا هفتاد بلا ...همانا خدایی که یگانه است دفع می کند با صدقه درد وسوختن وغرق و خرابی و دیوانگی و:پیامبر ص

.را  

******** 

پیامبر فرمود از او .ام شد ویهودی نمرداما روز تم.فرمود مار سیاهی او را می کشد گویند یهودی رد شد و پیامبر ص

وقتی بار هیزمش را جستجو کردند دیدند .او گفت امروز صدقه دام.بپرسید امروز  چه عمل خوبی انجام داده است

.ماری در آن چمباتمه زده است  

*********** 

حضرت گفتنتد ما اموالمان  مردم به.در راه به گردنه ای که راهزن داشت رسیند.ه ای به سفر رفتند امام صادق با عد

اموال را از من می گیرند ولی من به امام فرمود راهزنان !را نزد شما می گذاریم وشما بعد از رفع خطر بما برگردانید

آنها قبول کردند .شما نیت کنید که ثلث مالتان را صدقه دهید.شما راهی نشان می دهم که اموالتان حفظ شود

.دند وقتی چشمشان به حضرت افتاد دست از حمله برداشتند واموال کاروان حفظ شدوهنگامی که راهزنان حمله کر 



*********** 

 . بیشتر است او در قیامت  علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت  هرچه:پیامبر ص

************* 
 

 !سیرتر  از همه
 . تر است  گرسنه  ازهمه  ،در قیامت سیرتر است  در دنیا از همه  کسیکه(: ص)خدا  رسول 


********** 

 امیرالمؤمنین ع امام فقرا و مستمندان

  امسررال  کرررد کرره  ، بررر سرررمنبر اعررلام قمررری  هجررری  چهلررم  سررال  رمضرران  در مرراه(ع)امیرالمررؤمنین

 .بود  شما نخواهم درمیان  ومن  خواهید رفت  حج  شما به
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  در خانرره  ویکشررب(  ع) حسررین امررام  در خانرره  بویکشرر( ع) حسررن  امررام  در خانرره  ،یکشررب مرراه  درآن

  میرررل  لقمررره  فرمودوبیشرررتر از سررره  افطرررار مررری( س) کلثررروم ام  در خانررره  هرررم  وشررربی( س) زینرررب

  خررواهم  ومرری! اسررت  شررده امرخرردا نزدیررک:فرمررود  کردنررد،می  مرری  را سررؤال  علررت  وقترری.کرررد نمرری

 .داز غذا پرنباش شکمم  که  کنم  خدارا ملاقات  درحالی

  بخانه  چون.ما بود  افطار منزل ،پدرم هجری  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  شب:گوید  می  ّ کلثوم ام

  ،تهیه  شده  سائیده نمک  شیر ومقداری  کاسه  جو ویک  افطار دوعدد نان  برای من.نماز شد  آمد،مشغول

  به  کرد وچشمش  ز را تمامنما  حضرت  وقتی. بردم  امام  ،خدمت سینی  آنهارا دریک. بودم  کرده

  دونان  سینی  در یک  من  برای!دختر  ای:کرد وفرمود  افتاد،گریه سفره

  می  تبعیت( ص) اکرم  رسول  ،حضرت از برادر وپسرعمویم  من  که  دانی  ؟مگر نمی ای  قرار داده  خور 

 ؟ کنم

  خداوند،طولانی  ،در مقابل در قیامت  او در دنیا،بهتر باشد،ایستادنش  وپوشاک  خوراک  هرکه!دختر  ای

 ...و  است  دنیا عقاب  ودر حرام  دنیا حساب  درحلال!دختر ای.تر باشد

شیر را   ظرف:فرمود. را بردارم  نمک  خواستم!را بردار  شیر یا نمک  از دوظرف  یکی:فرمود  امام  سپس

 . نمایم  خدارا ملاقات  خالی  با شکم  خواهم می  بردار که
 

 

 :گوید می  خنیس  بن  معلّی

  محله  به  با حضرت. کنم  را همراهی  ایشان  که گرفتم  اجازه.رود می  جائی  به  بردو   ای با کیسه( ع) صادق  امام  که  دیدم

  ها شیعهاین  که پرسیدم  من. گذاشت غذا می  بودند،مقداری  درخواب  همگی  که  سرآنان بربالای  وامام  فقراء رفتیم

  نمودیم می  را با آنهانصف  نمکمان  حتی داشتیم  ما هرچه  بودند که  اگر شیعه:فرمود  هستند؟امام

*********** 

 

 روز  ایثار در سه

  تهیرره  نرران  تعرردادی( س) فاطمرره  روز اول.داشررتند  نررذری  روز روزه  سرره  وفضرره(  ع) وحسررین(  ع) وحسررن( س) فاطمرره»

خرودرا   افطراری   همره   خانره   اهرل .غرذا نمرود    را بصردا درآورد وتقاضرای    درخانره  مسرکینی   ناگراه افطرار    امّرا موقرع  .کرد
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  نرران  مقررداری( س) برراز فاطمرره   روز دوم.گرفتنررد روز بعررد روزه  افطررار کردنررد وبرررای   او دادنررد وخررود بررا آب   برره

  خرودرا برره  مجردداً نانهرای    خانره   اهررل.غرذا نمرود    را بصردا در آوردتقاضرای    درخانرره افطرار یتیمری    کردامّرا موقرع    تهیره 

  افطررار اسرریری   موقررع  ولرری.کرررد  تهیرره  نرران مقررداری( س) نیزفاطمرره  روز سرروم.افطررار نمودنررد   او دادنررد وبررا آب 

افطرار   او دادنرد وخرود برا آب     خرودرا بره    غرذای   خانره   اهرل .غرذا نمرود    را بصردا درآوردوتقاضرای  ( ع) اهلبیرت   درخانه

  نمانررده  وحسررین  حسررن  برصررورن  رنررگ کرررد کرره  پیررامبر بدیرردار آنهررا آمررد ومشرراهده   قترریو  روز چهررارم.نمودنررد

  شرد وخردا از ایثارآنران     نرازل   اتری   هرل   سروره   آیرات   ناگراه . شدند،دسرتهارا بردها برداشرت     دچرار ضرعف    خانره   واهل

 :نمود  تعریف

  انانس«.دهند واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت  ودر راه»

 4( اتی  هل) 

************* 
 

kpÆ éìèN íZDÆ ÚA qC Þ PzCk éÛDh ok ßV êoClÃ× ÖÔwÎCDèìÏµ éØ¬D¾ ÖÔwÎCéìÏµ ÁkD@¤ ÖD@×C @ 
lÛÞClh :P¿Ê Þ lìvo æCo qC íëCßÜìF (lÜÜÆ ÍÞDÜN DN) lÛkDèÛ kßhpFCpF ok Co ÚA Þ lz ækD@×A Úß@Z 
Þ l×A íØìOë éÆ lìëDKÛ êpëkkCk ÞC éF Co Cnº Ößv Èë Þ PvDhpF íÏµ ,xJ lÜÆ P@Ø@do Co D@Ø@z 
xKv kCk ÞC éF Co pËëk Ößv Èë Þ PvDhpF ÖÔwÎCéìÏµíÏµ ,xJ kDÜÆ PØdo ÚDOëCl@h :P@¿@Ê 

ÞlF rìÛ Co ælÛDØìÂDF Ößv Èë ÖÔwÎCéìÏµíÏµ kDF DØz pF Clh PØdo :P¿Ê Þ lìvo æCo qCêpì@vC بخشید. 

************ 

  آنران   وبره  رفرت   مری   فقرراء ونیازمنردان    درخانرة   ،بره  بطرور ناشرناس   غرذا برر دو     یهرا   شربها کیسره  امیرالمؤمنین ع 

 .کرد می  کمک

هسررتند   شررما،خدا ورسررول  سرپرسررت:شررد نررازل  آیرره  درشررأنش  را بخشررید کرره  فقیررر انگشررتر   ،برره رکرروع  درحررال

  رکرروع  دارنررد ودرحررال   ونمرراز برپررا مرری    آورده  خرردا ایمرران   برره  هسررتند کرره  شررما آنرران   سرپرسررت  وهمچنررین

 55 مائده.دهند  می ،صدقه

  چرون .خرودبرد   خانرة   اورا بره ( ع) علری . غرذا وجرادارم    ونیراز بره    غرریبم   مرن : کررد وگفرت    پیرامبر مراجعره    بره   شخصی 

  خررودرا برره ودنرردان  کرررد ولررب  را خررامو   چررراغ( ع) ،علرری سررفره  انررداختن  نبود،درهنگررام کررافی  انرردازة  غررذا برره

  ایثررار ومهمرران  روز بعررد پیررامبر از ایررن . اسررت خرروردن  او مشررغول  کندکرره  خیررال  آورد تررا مهمرران  رمررید  حرکررت

 .خبرداد( ع) علی  نوازی

**************** 
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نکته یک چنین . شد بخشید، به طورى که مایه شگفت واقع مى گاهى مبالغ توجهى پول را، یکجا به مستمندان مى( ع)امام مجتبى 

توانست با این مبلغ،  ساخت و او مى با این کار براى همیشه شخص فقیر را بى نیاز مى( ع)این است که حضرت مجتبى بخشش چشمگیر 

دید  امام روا نمى. اى براى خود تهیه نماید اى تشکیل بدهد و احیاناً سرمایه تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و زندگى آبرومندانه

کند، به وى داده شود و در نتیجه او ناگزیر گردد براى تامین روزى بخور و  یر را بسختى تامین مىمبلغ ناچیزى که خرج یک روز فق

 /نمیرى، هر روز دست احتیاج به سوى این و آن دراز کند

 خاندان علم و فضیلت

مرا نزد : فقیر گفت مرد. عثمان پنج درهم به وى داد. مرد فقیرى از او کمک مالى خواست. روزى عثمان در کنار مسجد نشسته بود

اى  و عبدالله جعفر، که در گوشه( ع)عثمان به طرف حضرت مجتبى و حسین بن على . کسى راهنمایى کن که کمک بیشترى به من بکند

 /اند برو و از آنها کمک بخواه نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشسته: از مسجد نشسته بودند، اشاره کرد و گفت

اى  دیه: از دیگران کمک مالى خواستن، تنها در سه مورد رواست: فرمود( ع)حضرت مجتبى . اظهار مطلب کردوى پیش آنها رفت و 

به گردن انسان باشد و از پرداخت آن بکلى عاجز گردد، یا بدهى کمر شکن داشته باشد و از عهد پرداخت آن برنیاید، و یا ( خونبها)

 (3)یا کدام یک از اینها براى تو پیش آمده است؟ آ. فقیر و درمانده گردد و دستش به جایى نرسد
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به پیروى از آن حضرت، حسین . پنجاه دینار به وى داد( ع)حضرت مجتبى . اتفاقا گرفتارى من یکى از همین سه چیز است: گفت

 /بن على ع چهل و نه دینار و عبدالله بن جعفر چهل وهشت دینار به وى دادند

از تو پول خواستم تو هم دادى، ولى هیچ نپرسیدى : چه کردى؟ جواب داد: عثمان گفت. ان گذشتفقیر موقع بازگشت، از کنار عثم

در مورد مصرف پول از من سوال کرد ( حسن بن على)خواهم؟ اما وقتى پیش آن سه نفر رفتم یکى از آنها  پول را براى چه منظورى مى

 /دو من جواب دادم و آنگاه هر کدام این مقدار به من عطا کردن

 (4)این خاندان، کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکى و فضیلتند، نظیر آنها را کى توان یافت؟: عثمان گفت

 بخشش بى نظیر

گرفت و اموال فراوانى در راه خدا  تمامى توان خویش را در راه انجام امور نیک و خداپسندانه، به کار مى( ع)حسن بن على 

اند  رح زندگانى پرافتخار آن حضرت، بخشش بى سابقه و انفاق بسیار بزرگ و بى نظیر ثبت کردهمورخان و دانشمندان در ش. بخشید مى

خورد و نشانه دیگرى از عظمت نفس و بى اعتنایى آن حضرت به مظاهر  که در تاریخچه زندگانى هیچ کدام از بزرگان به چشم نمى

 :اند نوشته. فریبنده دنیا است

د دو بار تمام اموال و دارایى خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم در طول عمر خو( ع)حضرت مجتبى »

 (5)«.تقسیم کرده و نصف آن را براى خود نگهداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید
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 کمک غیر مستقیم

و گاه که کمک مستقیم مقدور حضرت داد کسى از در خانه او ناامید برگردد  همت بلند و طبع عالى حضرت مجتبى ع اجازه نمى

چنانکه . گشود فرمود و با تدابیر خاصى گره از مشکلات گرفتاران مى نبود، به طور غیر مستقیم در رفع نیازمندیهاى افراد کوشش مى

اشت و از اتفاقا در آن هنگام امام مجتبى ع پولى در دست ند. روزى مرد فقیرى به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود

 :ا  ناامید برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود طرف دیگر از اینکه فرد تهیدستى از در خانه

 آیا حاضرى تو را به کارى راهنمایى کنم که به مقصودت برسى؟ -

 چه کارى؟ -

روى و با سخنانى  خلیفه مىامروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است، ولى هنوز کسى به او تسلیت نگفته است، نزد  -

 /رسى گویى، از این راه به هدف خود مى دهم، به وى تسلیت مى که به تو یاد مى

 چگونه تسلیت بگویم؟ -

 «.الحمدلله الذى سترها بجلوسک على قبرها و لا هتکها بجلوسها على قبرک»: وقتى نزد خلیفه رسیدى بگو -
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پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنهان شد، زیر سایه پدر بود، ولى اگر حمد خدا را که اگر دخترت : حاصل مضمون آنکه)

 /(شد و ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر مى خلیفه پیش از او از دنیا مى

 /مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد

 /اى به وى بدهند و از حزن و اندوه وى کاست و دستور داد جایزههاى عاطفى در دوان خلیفه اثر عمیقى بر جاى نهاد  این جمله

 این سخن از آن تو بود؟: آنگاه پرسید

 /آن را به من آموخته است( ع)نه، حسن بن على : گفت

 {سیره پیشوایان|گویى، او منبع سخنان فصیح و شیرین است راست مى: خلیفه گفت

 
************** 

  فقرررا تقسرریم  آنرررا بررین  وگوشررت را پخترره  گوسررفندی  دادنررد کرره گرفتند،دسررتور مرری  مرری روزه سررجاد ع  امررام  وقترری

 .نمودند وخرما افطار می  کنند وخود با نان

 ...داشتند و  عهده  به  را در مدینه  از صدخانواده  بیش  ،هزینه  امام

  نمری   زیراد ملرول    از بخشریدن   وامرام .برود  ترا ششصرد هرزاردرهم     پانصرددرهم   برین ( ع)براقر   امرام   هاوهردایای  بخشش

بدسرررتور   تحقیرآمیرررز بشرررنود بلکررره  بیایرررد وجرررواب  امرررام  در خانرررة فقیرررری  نشرررد کررره  وهرگرررز شرررنیده.شرررد

 «9 ج  الامال  منتهی».دادند می  جواب  نام  ،فقیررا با بهترین حضرت

************** 
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  فرسررتادند ومرری  فقرررا مرری   برررای غررذایی  ابترردا ظرررف   انداختنررد،امام مرری  سررفره( ع)رضررا  امررام  برررای  هرگرراه»

  اکرررام  یترریم  آزاد کننررد یررا برره   برررده  یابنررد کرره مرری  نجررات  ازقیامررت  کسررانی  یعنرری« العقبررة  فلااقررتحم»:فرمودنررد

 «364 ص 9 ج  الامال منتهی».نمایند

 

  غرامررت  خشررشب  گونرره  ایررن: گفررت وزیررر مررأمون .خررود را بخشرریدند   دارائرری  ،تمررام در روز عرفرره( ع)رضررا  امررام

  وثرررواب  پرررادا   بررردنبال  آن  بوسررریلة  را کررره  وهرگرررز چیرررزی. اسرررت غنیمرررت  خیرررر بلکررره:فرمرررود  امرررام! اسرررت

 «02 ص01 ج  درخشان  ستارگان»!،ضررنشمار هستی وکرامت

************ 

 (عج )بخشش امام عصر

 :گوید مسرور طبّاخ مى

بن راشد نوشتم و جریان حال خود را بازگو  ه حسناى ب با تنگدستى عجیبى رو به رو شدم به همین جهت، نامه

نا امید بازگشتم و به طرف شهر براى . نمودم، آنگاه به خانه او رفتم، تا نامه را به او برسانم، ولى وى در خانه نبود

رسیدم، وقتى به دروازه شهر .ر رفتم (علیه السلام)ر اوّلین نایب خاص امام زمان بن سعید جعفر، عثمان ملاقات با ابى

دست مرا گرفت وکیسه سفیدى رابا احتیاط . دیدم اى که چهره او را نمى مردى در کنار من قرار گرفت به گونه

 {626ص9جخرایج }!دوازده دینارِ مسرور طباّخ: وقتى به کیسه نگاه کردم دیدم روى آن نوشته.من داد به

 

 !و عنایت مولا ;تنگدستى من�

 :گوید ابوسوره مى

وقتى اعمال روز عرفه به پایان رسید . خارج شدم( علیه السلام)الحسین زیارت قبر اباعبداللّه روز عرفه براى

که کنار من بود  همزمان با من جوانى ر. هنگام عشا مشغول خواندن نماز شدم و شروع به خواندن سوره حمد نمودم

تن داشت شروع به اقامه نماز و خواندن سوره  اى زیبا که لباسى تابستانى بر ر با چهره و قبل از نماز او را دیده بودم

 .درست یادم نیست که من، پیش از او یا پس از او نمازم را به اتمام رساندم. حمد نمود
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تو قصد کوفه : وقتى به کنار رود فرات رسیدیم آن جوان به من گفت. هنگام همگى از کربلا خارج شدیم صبح

 !دارى، برو

راه خشکى، وقتى از او جدا شدم، پشیمان شدم فوراً بازگشتم و به دنبال او به راه  من از مسیر فرات رفتم و او از

 .بیا: تا مرا دید گفت. افتادم

اى بالاى خندق کوفه  وقتى بیدار شدیم، همچون پرنده. رسیدیم، خوابیدیم« مسناّة»چون به پاى دیورا قلعه 

 !بودیم

بوطاهر زرارى، وقتى به خانه او رسیدى در حالى که دستانش تو تنگدست و عیالوارى برو پیش ا: او به من فرمود

اى که در آن  کیسه: ها گفت جوانى با این نشانى: به او بگو. آلوده به خون قربانى است، از خانه خارج خواهد شد

 .بیست سکّه طلا است و آن را یکى از برادرانت آورده است بیاور، آن را بگیر

 .رفتم، همانطور که آن جوان فرموده بود ماجرا را براى او گفتموقتى نزد ابو طاهر ابن زرارى 

مررن نیررز آن . آنگرراه داخررل خانرره شررد و آن کیسرره پررول را برررایم آورد . الحمرردلله، و او را شررناخت: ابوطرراهر گفررت

 ( [27] 7)!را گرفته و بازگشتم

 

  مازندرانی  العابدین  زین  شیخ

  مرردم   کررد وبره    مری   قررض   توانسرت  ترا مری  : اسرت   ،آمرده  اسرت   تقلیرد بروده    مرجرع   القدر کره   جلیل  عالم  این  دربارة

  از سررفرهایش  دریکرری!داد اورا مرری  آمررد وقرضررهای  کررربلا مرری  هنررد برره  از ثروتمنرردان  یکرری  دادوهرچنرردوقت  مرری

  دهد،شرریخ  مری   نمایرد واورا دلررداری   مرری  از او عیرادت   شرریرازی  میررزای  شرود وچررون   مرری  مرریض   سامرء،سررخت  بره 

،  مررا امامیّرره  عقیرردة  بنررا برره  کرره اسررت  از ایررن  مررن  نگرانرری  ولکررن!  نرردارم  از مرررگ  نگرانرری  گونرره  هرریچ  مررن:گویررد مری 

مررا ! العابردین   زیررن:بفرماینرد   سرؤال   اگرر امررام .کننرد   مرری  عرضره ( عررج)عصرر  امرام   مرارا برره   ،روح میرریم   مرری  کره   وقتری 

  برره  جروابی   چرره  ؟مرن  چرانکررردی! فقرابردهی   وبرره  کنری   قررض   ترا بترروانی   بررودیم  دهاعتبررار وآبررو دا   از ایرن   بتروبیش 

                                                   

�.352و  353، ص 55بحار الانوار، ج ; الوارده ، التوقيعات333و  922ـ غيبة شيخ طوسى، ص  [27]7
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در   از وجرروه   رود وهرچرره   مرری   منررزل   برره   سررخن   ایررن   از شررنیدن   ؟میرررزاپس  برردهم   ترروانم   مرری   حضرررت  آن

 .کند  می  قسمت  مستحقین  ،میان آنجاداشته
 

  انصاری ' مرتضی  شیخ

را جررزء   از فقرررا وبینوایران   دسرتگیری : اسررت آمرده   بررزرگ  شخصریت   ایررن  توسرط   مررردم  هبر   وتوجّرره  مواسرات  دربرارة 

،بطررور  موثّررق از اشررخاص. را داشررت  خداپسررندانه  شرریوة  ایررن  کررودکی  واز ایّررام  دانسررت خررود مرری   حتمرری  وظررائف

  شررام  هرشررب  بررود وشرریخعرراجز   ،فقیررری دزفررول حیدرخانررة در محلّررة  پیرمحمّررد واقررع  در بُقعررة  کرره  متررواتر رسرریده

 .کرد می  قناعت  چیزی  اندک  خوابید یا به  می  گرسنه  داد وخود باشکم  فقیرمی  آن  خودرا به

  مری   آنران   ،بره  وماهانره   سرالانه   همیشره  داشرتند کره    معینّری   از فقررا ،معرا     بسریاری .برود   در پنهرانی   شیخ  بخششهای

 .شوند  می  یناز کجاتأم  دانستند که  نمی  رسید وهیچ

  پوشررانید وبرره  را مرری  کرررد وصررورت مرری  خررودرا مبّرردل  ولبرراس  رفررت  فقرررا مرری  تررار وسررحرها،بردر خانررة  درشرربهای

  کرره  مررردی  آن  شررد کرره  معلرروم  از دنیررا رفررت  هنگامیکرره.فرمررود  مرری  مرحمررت بمقرردار احتیاجشرران  ای  هررر خررانواده

 . است  بوده انصاری  ،شیخ است  آمده  می  فهغیر متعار  در اوقات  ِ محرومین بردرِ منازل

:کرامات میرزاشیرازی  

جرز بره خواسرت و لطرف خردا       کارهراى شرگفت انگیرزى کره    .هراى بسریارى نقرل شرده اسرت      از کرامات میرزا نمونره 

میرررزا برره اولررى بیسررت  . سرره مرررد از زوار فقیررر سررامراءکمک مررالى طلررب کردنررد  »:کننررد نقررل مررى.ممکررن نیسررت

سرره نفررر ابررراز نارضررایتى و عرردم تسرراوى در اجررراى عرردالت    .هرریچ قررران داد و برره سررومى  قران،برره دومررى پررنج 

امررا آنهررا راضررى نشرردند و  .بررر رسرروایى خودترران اصرررار مکنیررد .برقرررار شررده اسررت میرررزا گفررت تسرراوى.کردنررد

کرره برره اوبیسررت )معلرروم شررد کرره نفررر اول . میرررزا دسررتور داد آن سرره نفررر را بررازجویى کردنررد .کردنررد پافشررارى

ا   در کیسرره(شررده بررود کرره برره او پررنج قررران داده )ا  پررنج قررران داشررته،و نفررر دوم  در کیسرره(داده بررود قررران

از اینجرا معلروم   .بیسرت و پرنج قرران داشرته اسرت     (کره چیرزى دریافرت نکررده برود     )بیست قران داشته،و نفرر سروم  

 بوده است؟ شد که منظور میرزا از تساوى میان آنها چه
 

  فهد حلّی  ابن

و علمراء در    اسرت   نشسرته (  ص) ،پیرامبر اکررم   دیردم  در خرواب : گفرت   پدرم:فرمود  برغانی  حمد صالحملام  حاج 

  مقامرات   علما برا آن   اینهمه  که  کردم تعجب.دارد  جای« فهد حلّی  ابن«  بر همه  اند ومقدمّ نشسته( ص) پیامبراسلام  خدمت
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  شرهرتی  علمرا چنردان    فهرد در میران    ابرن   کره   با این.دارند  فهد جای  تر از ابن پایین در مقامی  که  است  ،چگونه و شهرت

 . پرسیدم( ص) را از پیامبر اسلام  موضوع  رو،راز این  از این.ندارد

  کررد،از مرال   مری   مراجعره   آنران   فقیربره   کره   دیگرر علمرا هنگرامی     کره   علرت   ایرن   بره :فرمود( ص) پیامبر اسلام 

را از نرزد    و نیازمنردان   فهرد هرگرز فقیرران     امّرا ابرن  .کردنرد  مری   جرواب  دادنرد وگرنره   مری او   بود بره   فقراءنزد ایشان

را از   مرتبرره  داد،ایررن خررود مرری فقرررا نررزد او نبررود از مررال  مخصرروص  گردانیررد واگررر از امرروال برراز نمرری  خررودمحروم

  کار یافت  این
 

  همدانی  معصومی  آخوند ملاعلی

 

  برره  خررواهم مرری  آقررا آمررد وگفررت   منررزل  درب  برره  پیرمررردی  روزی  کرره بررود  کرررده  آخونررد نقررل   خررادم» 

  بخرت   ودو دخترر دم   هسرتم   پیرمررد حمرالی    مرن :کررد   عررض  آمرده   داخرل   آقرا بره    بعرد از اجرازة  . آقا برسرم   خدمت

 . ام نکرده  آنها تهیه  برای  ای جهیزیه  و تابحال  ندارم  آنها پول  جهیزیه  تهیه برای  لکن. دارم

 .نماید  تهیه  جهیزیه دخترانش  داد تا برای  وی  به  توجهی  قابل  آخوند مبلغ  مرحوم 

  پیرمررد در زد و آقرا خرود در حرالی     برود همران    گذشرته   از شرب   پاسری   کره   در حرالی   شرب   بعرد یرک    چندی 

  عروسری   امشرب   کره  کررد   پیرمررد عررض  .او را پرسرید   وحاجرت   دررفرت   جلروی   بره   برر سرر داشرت      عرقچینری   که

  دومرری  برررای  بررود،لکن النگررو خریررده   برررایش  بردنررد شرروهر    را کرره  دختررر قبلرری   آن. ازدخترهاسررت  یکرری

 . است و غمگین  ناراحت  دخترم  دلیل  اند بهمین نخریده

شررما   کرره  برراز نیسررت  ای مغررازه برردهم  شررما پررول  برره  مررن  کرره  بررر فرررض  آخررر الان:آخونررد فرمررود  مرحرروم 

وقصررد   زیررر انررداخت  بررود سررر برره   را فرررا گرفترره  وجررود  تمررام  غصرره  پیرمرررد کرره  حررال  در ایررن.لنگررو بخریرردا

  خوابیررده  راکرره  دختررر   سررپس  رفررت  انرردرون  وبرره.  صرربرکن:آخونررد فرمررود  مرحرروم  یکبرراره کرره  داشررت  مراجعررت

پیرمرررد   را در بیراورد تررا بره    د النگررویشپیرمرر   دختررراین  دل  خشرنودی   برررای  کره   برود بیرردار کررد و از او خواسررت  

 «.شادشود  دخترکش  دل  پیرمرد داد تا بلکه  در به  و در جلوی  آخوندالنگو را گرفت  مرحوم  سپس.بدهد

 علامه سید شرف الدین

  از اخررلاق   مردیکرره  ناگهرران . گشررت برمرری  خانرره   وبطرررف  داشررت   برررتن  قیمترری  روز قبررای   آن  الرردین  شرررف

را   سررلامش  جررواب  الرردین  شرررف.کرررد  او رسررید وسررلام   برره  ،در راه داشررت آگرراهی  الرردین  شرررف  یوجرروانمرد

وهمررانطور   نرردارم  قبررایی!آقررا  ببخشیدحضرررت: گفررت  الرردین  شرررف  مرررد برره  آن.شررد  وروزگررار   حررال  دادوجویررای
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ظرررراهر   آشرررنایان و  دوسرررتان   پررریش   ترررروانم ، نمررری  ام ،عباپوشررریده  پیرررراهن   بینیررررد،بر روی خرررود مررری    کررره 

 ؟ کنم  تهیه  کنید تا قبایی  ،کمکم است اگرممکن! شوم

  بفکرر فررو رفرت     ای لحظره .کمترر برود   هرم   معمرولی   قبرای   یرک   از قیمرت   کره   داشرت   همرراه   اندکی  پول  الدین  شرف

وحیرا    شررم   ود پرردة شر  بخررد وناچرار مری     قبرایی   توانرد برا آن   ،نمری  اوبردهم   نراچیز را بره    پول  اگر این: وبا خود گفت

 ...دراز کند  دیگری  شخص  سوی  نیاز به  را بدردودست

  سررپس!مرررد داد  آن  رادر آورد وبرره  قیمترری  قبررای  درنررگ  وبرری  سررر برداشررت  کوترراه  از تفکررری  پررس  الرردین  شرررف

  سررنگین  گامهررایوبررا وقار،بررا   پرشررکوه  ،همچنرران انفعررالی  هرریچ  پوشرریدوبی  بلنررد   پیررراهن  خررود عبررا را بررر روی

 .شد  ِخانه راهی
 

 

 ( حسینی  سید محسن) اعرجی  محقق

 

را دیررد   شرروهر   جسررمانی  ضررعف او وقترری. وبررا تقرروا داشررت  سرریده  ،همسررری اعرجرری  محقررق  انررد کرره گفترره 

  وبرررای پخررت  مرررغ  گوشررت  عنبررر بررو بررا مقررداری    برررنج  کرررد وبررا آن  تهیرره  پررول  ،مقررداری  ریسرری  دوک  از راه

یررا بخرراطر   ای کررده  درسررت  همسرر تررو هسرتم    غررذا را بخراطر اینکرره   بگررو ایرن   راسرت : گفررت  محقرق .برررد   شروهر 

  زیررا دیردم    نداشرتم   خردا ،نظرر دیگرری     غرذا جرز رضرای    ایرن   در نتهیره   داد کره   پاسرخ   ؟زن علمرایم   از سرادات   اینکه

 .وجود آید  شما به  در بدن  یتا قوّت  ناتوانید،خواستم  گونه  محمدید و این آل  شما از علمای

سرید غرذا   . آری  گفرت   ؟زن کرنم  عمرل   خواسرتم   غرذا هرر طرور کره      برا ایرن    فرمائیرد کره   مری   اجازه:سید فرمود 

  در تمررام  از یتیمرران  عررده  فرمررود آیررا ایررن   سررپس.زیسررتند فرسررتاد مرری نزدیکرری  در همرران  کرره  یتیمررانی  را برررای

  از چنررین  عمرشرران  اینهررا درتمررام. گررویی مرری  کرره  همینطررور اسررت  گفررت  انررد؟زن خررورده  غررذایی  چنررین عمرشرران

و نیررو از خداونرد     و قروتّ   وتوسرت   مرن   نفرع   غرذا بخورنرد بره    از آن  هرگراه   سرید گفرت  .انرد  نکررده   اسرتفاده   غرذایی 

 . تواناست

********* 

  سیدّ محمّد باقر شفتی

 

 اکبر   ملاعّلی آخوند: که  است  آمده  سیدّ باقر شفتی  در بارة
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وسررفید آنقرردر   ،زرسُرررخ شرررعیه  ازوجوهررات  کرره  ودیرردم  رفررتم  سرریدّ شررفتی  کتابخانررة  برره  روزی: گفررت  خوانسرراری

  است  زمین  بر روی

 .شد  می  دیده  سختی  آنها به  از پُشت  سیدّ شفتی  هیکل  که

 . شدم  انقلی  کشیدن  مشغول  آوردند ومن  قلیان  برایم  سیدّ دستور داد که

 هر  حاضرشدند وسیدّ به  زیادی  فقراء وسادات  موقع  دراین

  زرهررا تمررام  بررود کرره  نرسرریده  پایرران برره  مررن  قلیرران  هنرروز کشرریدن  داد،بطوریکرره  زرهررا مرری  از آن  مشررت  یررک  کرردام

 دارید؟( عج) زمان  امام  اموال  در مصرف  جرعتی شما چه: گفتم  تعجّب  از روی  من.شدند

 !کند تواند تصرفّ  می  هم  پدر،بیشتر از این  زیرا پسر در مال! آری:فرمود  انایش
 

 

************ 

 

 
 

امام خمینی ره امام محرومین وفقرا

.آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر ومحرومیت و استضعاف را چشیده باشند  

.نعمت ماها هستند اینها ولی-باصطلاح شما-این پایین شهریها و این پابرهنه ها  

.یک موی این کوخ نشینها و شهید دادگان به همه کاخها وکاخ نشینهنان جهان شرف وبرتری دارد  

.شما طبقه جوان برومند زاغه نشین،برآن اشخاص کاخ نشین شرافت دارید و شما هستید که اسلام را حفظ کردید  

آرامشی که این طبقه محروم دارند آن طبقه ای که .تزلزلی که در بین کاخ نشینها هست در بین کوخ نشینها نیست

.به خیال خودشان در آن بالاها هستند ندارند  

.PvC (£) êlØe× EDÛ ÖÔvC êDçéëDJ êoCßOvC éF ,lìÜÆ pÇ¾ lëDF éÆ êrìZ Dè@Ü@N é@F !ÖCêkD@è@V r@ër@µ ÚCl@Ûqp@¾]   
;lÛD¡Û lçCßhPÎn× ÅDh éF Co oDÇOëDÜV êÞoßz ÚA uCo ok Ápz Þ oCßiÛDèV êDÇëp×C ÚA uCo ok Þ Ep@º é@Æí@×Ô@vC  

ÍßJ Þ ÚCoCkéëD×pv Þ ÚCp¾DÆ Þ ÚCleÏ× ÚA ÚDÜØzk Þ lÛCÚDèV êCpÃ¾ Þ Ýì×ßÏ²× Þ ÚDËÜçpF DJ ÚA ÚCoClØZpJ éÆ í×Ô@vC  
ÚCqÞlÛCoq ÚA íÃìÃd ÚDÜØzk Þ lÛCækßF æpèF íF MolÂ Þ ÍD× qC é¡ìØç ÚA í·ÂCÞ ÚCoCl¾p¬ éÆ í×Ô@vC ,l@ÛCÚD@O@vp@J  

(6) [.lÛpÜç íF ÚDëDØÛ ulÃ× Þ pËëqDF ÚClÜØNolÂ Þ pÊéÏìd 
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:lÜëD×p¾í× ÖÔvC ´ßÛ Þk ÝëC êDèìÊtëÞ fëp¡N ok ÚD¡ëC ,êpËëk ÖDìJ ok  

ÚDOÜì¬ ÅDJ ÖÔvC ;ßV æqoDG× ÚD¾oDµ ÖÔvC ;jëoDN ÚDÊlëlWÛo ÖÔvC ;Ýì¿·©Ow× ÖÔvC ...(£) êlØe× ED@Û ÖÔ@vC]   
ÖÔvC ;ÝìÃ¾DÜ× ÖÔvC ;kok íF Ýìè¾p× ÖÔvC ;ÝëpGÇOw× ÖÔvC ;êoCk éëD×pv ÖÔvC ...íëDÇëp×A ÖÔvC {...Þ PvC} ½oD@µ  

(7) [.{PvC}...ÚDGÏ¬ P¤p¾ ÖÔvC Þ ÚDGÏ¬PdCo 

.[38 £ .1376 Ößv IDZ ,íÜìØh ÖD×C ÖDìJ Þ ÖÔÆ ok EDÛ ÖÔvC] qC ÐÃÜF .59 £ ,21 U .oßÛ é¿ìe¤ -6  

.[38 £ .1376 Ößv IDZ ,íÜìØh ÖD×C ÖDìJ Þ ÖÔÆ ok EDÛ ÖÔvC] qC ÐÃÜF .194 £ ,20 U .oßÛ é¿ìe¤ -7  

 وکمک به رفع محرومیت  زکات
 

 

  امرر زکرات    خردا بره    رسرول   کره  ،بخراطر اهمیتری    در صردر اسرلام    دارد کره   مهمری   جایگراه   چنران   آن  زکات

  زکررات  از دادن  کرره  ای بررود وبررا هررر روسررتا یررا قبیلرره     اجبرراری  از مسررلمین  داد،اخررذ زکررات  مرری

بررر   عررلاوه  زیرازکررات.کردنررد مرری  زکررات  دان  جگیدنررد وآنهررا را مجبررور برره  کردنررد،می مرری امتنرراع

  بره   مسرلمین   جامعره   بررای   ،آثرار مثبتری   بعرد ازنمراز اسرت     ا  رتبره   کره   اسرت   دینی  واجب  یک  اینکه

 : ازجمله.اورد می  ارمغان

  مسلمین  فقر در جامعه  رفتن  از بین -7

از   ای عررده  شرردن  ازخرروار و ذلیررل  لرروگیریج  وبرررای  مسررلمین  فقررر در جامعرره  بررردن  از بررین  عزیررز برررای  اسررلام

آنهررا را   دامررن  زکررات  کرره  مسررلمانانی  واقعررا اگررر همرره .شررود پررداخت  زکررات  کرره  اسررت  ،دسررتور داده مسررلمانان

  فقررا وزکرات    دربرین  ایجراد عردالت    بررای   اسرلام   مانرد؟حتی  مری   براقی   در جامعره   بدهنرد،آیا فقیرری   گیررد زکرات   می

  ای عرده   ترا مبرادا بره   .نشرود   پرداخرت   یکسرالش   بیشرتر ازمخرارج    هرر فقیرری    بره   کره   اسرت   اده،دسرتور د  گیرندگان

 . کم  ای عده از فقرا زیاد بدهند وبه

 :از آلودگیها  مسلمانان  اموال  نمودن  پاک-5

  اخررتپرد  زکرراتش  کرره  امرروالی زکررات  باشررد،با دادن  پرراک  آلررودگی  بایررد از هرگونرره  مسررلمان  زنرردگی  چررون 

  و بررر عکررس .دارد  اثررر مثبترری   حررانواده  وروان  ازآنهررا در روح  شررود واسررتفاده  مرری  وپرراکیزه  او پرراک  برررای  شررده

  دزدی  مرال   خروردن  کننرد گویرا مشرغول    مری   اسرتفاده   نرداده   زکرات   از امروال   کره   دهنرد وقتری   نمری  زکرات   که  کسانی
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  زکرات   مرال   از خروردن   ولری .شرود  مری   ناراحرت !را بخرور   دزدی  لبگوینرد بیرا ومرا     مسرلمانی   چطرور اگرر بره   .باشند می

  وجایگرراه زکررات  مسررئله  هررا شرراید بخرراطر ندانسررتن  امررر بعضرری  ایررن  کنررد؟علت نمرری  نررداردوامتناع  ابررایی  نررداده

  ز ندهرد نمرا    زکرات   کره   کسری   دانرد کره   اونمری .خرورد  مری   حررام   دارد مرال   دانرد کره   او نمری .باشرد   در اسلام  زکات

 .خورد فقرا را می  داردحق  داند که او نمی. نیست  قبول

 

  زندگی  از مواهب  مردم  همه  مندی  بهره-8

و   در فقرررر و گرسرررنگی  ای باشرررندوعده  و خوشررری  و سررریری  در رفررراه  از مسرررلمانان  ای عرررده  چررررا بایرررد همیشررره

  کرره  برابرنرد مگرر افررادی     در پیشرگاهش   ههمر   کره   نیسرتند ومگرخردا نفرمرروده    انسران   ؟مگرر همره   مرالی   گرفتراری 

  همرره  پدیررد آیررد کرره ،محیطرری مسررلمین  در جامعرره  زمررات  فرهنررگ  اشرراعه  بایررد بوسرریله  ؟آری بیشتراسررت  تقوایشرران

  داشررته  بایررد ماشررین  مسررلمانان  کنررد همره   لسررتفاده از ماشررین  انسرران  اگررر بناسرت .کننررد  اسررتفاده  زنرردگی  از مواهرب 

  ازدواج  انسرران  اگررر بناسررت .باشررند  داشررته  بایررد خانرره   کنررد همرره   زنرردگی  درخانرره  انسرران  اسررتاگررر بن.باشررند

  در ایررن.بایررد غررذا بخورنررد  شررودهمه  غررذا خررورده  بناسررت  اگ.باشررند  داشررته  ازدواج  جوانهاتوانررائی  نمایدبایررد همرره

 .مند گردند بهره  کرده  ا کرامتآنه  خدا به  که  داند تا ازنعمتهائی  انسانها حق  گرانبها،همه  دین

  جُرم  از بوجودآمدن  جلوگیری-4

  دزدی.باشررد ،فقررر مرری درجامعرره  بزهکرراری  از عوامررل  ،یکرری  غیررر دینرری  وکارشناسرران  دیررن  کارشناسرران  گفترره  برره

  پسررر جرروانی  برره  چشررمش  انسرران  گرراهی. اسررت  گرفترره  قربررانی همیشرره  و قاچرراق  وفحشرراء ومررواد مخرردر وبیکرراری

  کره   زنرانی   همچنرین .نمایرد  سرپری   از عمرر گرانقردر خرود را در زنردان      سرال   بایرد سرالهای    بخراطردزدی   افتد کره  می

 .گذارند می  حراج  به  ناچیزی  مبلغ  خود رادر مقابل  عفت  خود یعنی  بخاطر فقر،گوهر گرانبهای

خرود    هسرتند وامروال    مرتمکن  کره   کسرانی .دارنرد   بدهرد نقرش    بایرد زکرات    کره   هرا،افرادی  برزه   ایرن   در بوجود آمدن

در کشررور   گرذاری   تواننرد برا سررمایه    مرری  کره   دارانری   سررمایه .کننررد مقصرهسرتند  نمری   صررف   فقرر زدایری    را در راه

  از کشررور منتقررل خررارج  خررود را برره  سرررمایه  ایجرراد نماینررد ولرری  زائرری  اشررتغال  هررای ومحررل  ،کارخانرره عزیررز ایررران

 .مقصر هستند  در ایجادجرایم  کنند ،آنها هم می  خود را صرف  نجا پولودر آ  کرده

  دین  نقش  شدن  پر رنگ  به  کمک-2

  درصررد مررردم 26از  برریش.کنررد داد مرری  فقررر برری   مسررلمان  در کشررورهای  متأسررفانه  کنررونی  در جهرران 

دههررا کشررور  ...و  صر،سررودان،م  ،بررنگلاد  ،عررراق درافغانسررتان.کننررد  مرری  فقررر زنرردگی   در زیررر خررط   پاکسررتان

  اسررلامی  وظررایف برره  کشررورها،افراد مررتمکن   اگررر در ایررن .وجررود دارد  بررالای  در سررطح  فقررر وگرسررنگی   اسررلامی



 عنایت خدا به مساکین

 24 

  هررای و انفرراق  مسررتحب  صرردقات  بررر آن  رابدهنررد وعررلاوه  اموالشرران  وزکررات  کننررد وخمررس  خررود عمررل  وانسررانی

   که  اسلام  اصلی  چهره  دادن  ونشان  از کشورشان  فقرزدائیتوانند در  دهند،می  را انجام  نیکوکارانه

 .ایفا نمایند  مهمی  نقش  است  فقر و گرسنگی  هرگونه  بردن  بر از بین  مبنی

 

  ارزشمند زکات  آیات

  و الغررارمین  الرقرراب  و فرری  قلرروبُهم علیهررا و المؤلفررة  و العرراملین  للفقررراء و المسرراکین  انمّررا الصرردقات»

 66 توبه«ٌ. ٌ حکیم الله والله علیم  مًن فریضة  السبیل  الله و ابن  سبیل  یو ف

  ،آزاد کرررردن کرررافران هررردایت  ،مخرررارج  زکرررات  آوری  جمرررع  ،کرررارگزان فقرا،مسررراکین  بررررای  زکرررات  یعنررری

 .باشد می  و حکیم  و خداوند آگاه  بوده و واجب  خدا است  ودر راه  قرضداران  قرض  ،ادای غلامان

 

وجررو و انگررور وخرماوگوسررفند وشررتر وگرراور وطررلا      گنرردم  کرره  اسررت  از درآمررد کسررانی   سررهمی  زکررات 

 .باشند   داشته شده  ها نوشته در رساله  که  با شرایطی  ونقره

  شررده  شررمرده  ایمرران  ضررروری و شرررط  دینررداری  از علامتهررای  از نظررر خداونررد،یکی   زکررات  پرداخررت 

 . است

اللغرررو   عرررن هرررم  والرررذین. خاشرررعون  صرررلاتهم  فررری  هرررم  الرررذین. نرررونالمؤم  قرررد افلرررح » 

 7-4  مؤمنون« فاعلون  للزکات  هم  والذین. معرضون

 .هستند  دادن  زکات  ،از لغو دور واهل در نماز خاشع  رستگارشدند آنانکه  حقیقتا مؤمنین  یعنی 

 : است  شرک  نشانة  زکات  ندادن 

 6-1  فصلت« کافرون هم  بالاخرة  و هم  الزکات  یؤتونلا  الذین. ٌ للمشرکین و ویل»

 .ندارند  را قبول  دهند وقیامت نمی  زکات  که  بر مشزکین  وای  یعنی

 : است  الهی  رحمت  جلب  باعث  زکات  پرداخت 

 26نور« ُرحمون ت لعلکم  و اطیعوا الرسول  و آتوا الزکاة  و اقیموا الصلاة» 

 .نماید کنید شاید خدا بشما رحم  واز پیامبر اطاعت  داده  و زکات  نماز گذاشته 

 : است  مؤمن  حاکمان  از وظایف  یکی  زکات  دادن 
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  و نهرروا عررن   و امروابررالمعروف و آترروا الزکرراة   اقرراموا الصررلاة   الارض  فرری  مکنّرراهم  ان  الررذین» 

 46-47  حج «المنکر

از   ونهرری  وامررر بمعررروف  داده  وزکررات  کرررده  از اقامررهنمرر  برردهیم  آنهررا حکومررت  اگررر برره  کرره  آنرران  یعنرری 

 .نمایند منکر می

 

 : است  بوده  الهی  پیامبران  همة  در شریعت  زکات 

  یررأمر اهلرره    رسررولانبیا و کرران  الوعررد و کرران  صررادق  اذ کرران  اسررماعیل  الکترراب  واذکررر فرری» 

 24-22  مریم«مرضیا عند ربّه  و کان  و الزکاة  بالصلاة

  را برره  ا  بررود و خررانواده کرررد و پیررامبر ورسرول  مرری  عمرل   ا  وعررده  برره  کرره  از اسرماعیل   در کترراب  یراد کررن  

 .بود  نمود وخدا از او راضی امر می  نماز وزکات

بامرنررا و اوحینررا   ائمررة  وجعلنرراهم و کررلاً جعلنررا صررالحین  نافلررة  و یعقرروب  اسررحاق  و وهبنررا لرره» 

 14انبیاء« و کانوا لنا عابدین  و ایتاء الزکاة الصلوة  و اقام  الخیرات  فعل  الیهم

خررود   از طرررف  و پیوایرران  قررراردادیم  را صررالح  را و همرره  و یعقرروب  اسررحاق  ،عطررا کررردیم ابررراهیم  برره  یعنرری 

 .دکنن می  دهند وآنها مارا عبادت  انجام  خیرونماز و زکات  کارهای  که  نمودیم  آنها وحی  و به  کردیم

 : است  مؤمنین  امتحان  از راههای  یکی  زکات 

 72  تغابن« اجر عظیم  والله عنده  فتنه  و اولادکم  انّما اموالکم»

 . است عظیمی  هستند ودر نزد خدا پادا   آزمایش  اسباب  وفرزندان  مال  یعنی 

 

  روایات
را   مهرررر زنرررش  کسرریکه  دوم.هررردد نمرری   زکرررات  کسرریکه   اول.انرررد دسررته   دزدهررا سررره »(: ع) صرررادق  امررام  

  الحکمة  میزان- وسائل«.پردازد رانمی  قرضش  ولی  کرده  قرض  کسیکه  سوم.پردازد نمی

 

  از زنان  یکی  خدا به  رسول  نصیحت

او نمراز    کنرد وبره    فرراهم  بررایش   را سریر کنرد ولبراس     زن  شرکم   کره   اسرت   برر مررد ایرن     زن  حرق !حولاء  ای 

 « زمینی  فرشته».بیاموزد را  وزکات  وروزه
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  تطهرررهم  صرردقة امرروالهم  خررذ مررن: اسررت  نامیررده  کررردن  را پرراک  الهرری  مررالی  وحقرروق  زکررات خداونررد  

 765  توبه وتزکیهم

 .نما  وتصفیه  آنهارا پاک  صدقات  با گرفتن

 

. شررود  قبررول  را بدهیرردتا نمازترران   اموالترران  زکررات! مسررلمین  ای فرمررود نرردا کننررد کرره  (  ص)خرردا  رسررول 

 8 ص4 ج  وسائل

 

  اسرت   ایرن   ندهرد مثرل    زکرات  نمراز بخوانرد ولری     هرکره   پرس   را برا نمراز آورده    زکرات    خردا در قررآن  (: ع)براقر   امام

 8 ص4 ج  وسائل. است  نماز نخوانده  که

ودر دریرا از    ر خشرکی د  مرالی   دادهریچ   آنهرا رزق   کررد وبره    را خلرق   مخلوقرات   کره   خردائی   بره   قسرم (: ع) صرادق   امام

 8 ص4 ج  وسائل. زکات ندادن  رود مگر بواسطه نمی  بین

 

  موارد زکات

  کرره  کنررد بایررد در آنجررایی  برداشررت کیلرروگرم416 مقرردار تقریبرری  برره «،جو،خرمررا،انگور گنرردم«  چنانچرره 

را   بیسررتم  ،یررک نمرروده  اسررتفاده  چرراه  از آب  ودر آنجررا کرره   دهررم  یررک  کرررده اسررتفاده  ورودخانرره  برراران  از آب

 .بدهد زکات

حرررد   برره   کننررد وقترری   مرری   صحرااسرررتفاده  از علررف   مرراه   داردو دوازده «گوسفند،گاو،شررتر »  و چنانچرره  

 . آنها را بدهد  رسیدند باید زکات  نصاب

ا طررلا تقریبرر  مثقررال  در بیسرت  را کرره  آن  رسررید بایرد زکررات   حررد نصرراب  دارد اگررر بره  « طلا،نقررره»  و چنانچره  

 .شود را بدهد می  مثقال  نیم

  زکان  مصارف

  مسررکین-5فقیررر-7: از مجتهدنیسررت  اجررازه  برره  نمررود ونیررازی  مررورد مصرررف  در هشررت  ترروان را مرری  زکررات 

-1  غررلام  آزاد کررردن  برررای-6  قرضررداران-2کفررار  کررردن مسررلمان  برررای-4  زکررات  آوری  جمررع  کررارگزاران-8

  وغیره  وازدواج  وکتابخانه  خوانی  وروضه  مسجد وبیمارستان  مثلخیر در راه-4 ماندگان  در راه

 ثعلبه  شدن  وبدبخت  زکات  ندادن  داستان
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  ثررروت  او هشرردار دادکرره  پیررامبر برره!دعررا کنررد تررا ثروتمندشررود  کرره  او از پیررامبر خواسررت.فقیررر بررود  مررردی  ثعلبرره»

ثروتمنرد شرد     ثعلبره   نکشرید کره    طرولی .دعرا نمرود    اصررارکرد وپیرامبر بررایش     امّرا ثعلبره  . اسرت   تو خطرنراک   برای

  پیرردا شرردلذا از پیررامبر اجررازه    مشررکل  او در مدینرره  دامهررای  از نظرجررا برررای   کررم  کررم.گردیررد  وجزءدامررداران

 .برود  از مدینه  خارج  تا به  گرفت

نررزد او فرسررتاد تررا   ای  هنماینررد( ص)پیررامبر وقترری.بررود  خررود مشررغول  ثررروت  زیرراد کررردن  برره  از مدینرره  او در خررارج

  رود وسررراغ  افررراد دیگررر نمرری  سررراغ( ص)چرررا پیررامبر : کرررد وگفررت  امتنرراع اورا بگیرررد، ثعلبرره  گوسررفندان  زکررات

 ؟ است  فرستاده من

یباً از تقر  که..شد  مانند اونازل  وافرادی ثعلبه  امتناع  این  در بارة  ای  آیه  ناگاه. برگشت  خالی  پیامبر بادست  نمایندة

  پیامبر رفت آمد وخدمت  مدینه  وبه  خودرا برداشت  رسید،گوسفندان  ثعلبه  حبر به این  وقتی.داد  خبر می  ارتداد ثعلبه

عجز   به  شروع  مطلب  این  با شنیدن  ثعلبه! کنم  قبول از تو زکات  توانم  نمی  من:پیامبر فرمود! ام  آورده  زکات: وگفت

  آورده  زکات  من: وگفت ابوبکر رفت  سراغ  پیامبر،ثعلبه  بعد از رحلت.ننمود  اورا قبول  زکات رتحض  کرد ولی  ولابه

  دادن  باحسرت  از مدتیبعد  ثعلبه. نمایم  قبول  توانم  نمی  نکرد،منهم تورا قبول  پیامبر زکات  چون: ابوبکر گفت. ام

« زکات  باب  وسائل-بحارالانوار«»! از دنیا رفت زکات 

 راههای دیگری که اسلام برای کمک به محرومین در نظر گرفته است
ÚlìÛDzßJ Dë ÖD·¬C .lÜëßÊ MCoD¿Æ ÚA éF DdÔ®¤C éÆ PvC ækpÆ Ýìì·N íÎD× éØëpV ,DçD®h Þ ÚDçDÜÊ íhpF êCpF ÖÔ@vC   
qC oß²Ü× .PvC éGNp× æoD¿Æ ,DèÛA ÝìÎÞC éÆ lÜOwç ´ßÛ oDèZ MCoD¿Æ .PvC ÚDçDÜÊ qC êoDìwF æoD¿Æ ÚClÜØOw× Þ ÝìÆDw×  

Ýìì·N pËëk íëCéØëpV ,éØëpV ÝëC êCkC qC íÛCßNDÛ Moß¤ ok Þ ælz Ýìì·N éØëpV ÈëPwiÛ éÆ PvC ÝëC éG@Np@× æoD@¿@Æ  

,ælÜF ÚkpÆ kCqA qC PvC MoDGµ HìNpN éF íëD®h ÐOÂ Þ oDè± koß× Þk éØëpV .PvC koß× év Ð×Dz éGNp× æoD¿Æ .kßzí@×  

Þ .lçk ÖDWÛC lëDF Co ÝìÇw× P¥z ÖD·¬C ,rìÛ ÝëC qC íÛCßNDÛ Moß¤ ok Þ ,íJ ok íJ æqÞo æD× Þk ÚA qC íÛCß@ND@Û Moß@¤ ok  

ÝëC pÊC Þ .lçk ÖD·¬ Co ÝìÇw× æk éÆ PvC ÝëC ,koßiF Co ¢ëßh æqÞo pè± ÍCÞq qC xJ ÚD©×o æD× ok éÆ íwÆ é@Ø@ëp@V  

kp¾ éÆ PvC ÝëC æpìi× æoD¿Æ qC oß²Ü× .PvC æpìi× ,MCoD¿Æ ´ßÛ Ýì×Þk .kpìËF æqÞo qÞo év lëD@F kß@G@Û Ý@Ç@Ø@× p@×C  
íwÆ ,koßiF Co kßh æqÞo ,ÚD©×o æD× ok éÆ íwÆ ,éWìOÛ ok Þ .kqCkpKF EDiOÛC éF éØëpV koCß× ÚDì× qC lÛCßNí× oDÆD®@h  

æqÞo æD× Þk Dë lÜÜÆ kCqA ælÜF Dë lëDF ,lÜÇF Crµ ok Co ¢ëßh êß× éÆ íÛq ÝìÜaØç Þ lÜÆ íÜÇzlèµ D@ë í@Ü@Ç@zon@Û é@Æ  

Dë lÜÇ¡F Co kßh ÙwÂ éÆ íwÆ .PvC éGNp× Þ æpìi× æoD¿Æ ,æoD¿Æ ´ßÛ Ýì×ßv .lÜçk ÖD·¬C Co ÝìÇw× P¥z Dë Þ lÛpìË@F  
,ypwØç Dë lÛqp¾ Éßv ok éÆ êkp× Dë ,lÜÆ Ùhq ÝhDÛ DF Co kßh Moß¤ Þ lÜÇF Co pv êß× ,Crµ Þ PGì¥@× ok é@Æ í@Ûq  

íNoß¤ ok Þ lÛDzßKF Co ÚDÛA Dë ækCk ÖD·¬ Co ÝìÇw× æk Dë ækpÆ kCqA Co íëCælÜF Dë lÛCßNí× PwiÛ ,lÛq ÅDZ Co kßh uDG@Î  
éÆ PvC í×DËÜç ÚA Þ PvC ¸ØV æoD¿Æ ,ÖoDèZ ´ßÛ .kpìËF æqÞo qÞo év lëDF ,lzDGÛ ÝÇØ× ælz kDë koCß× qC ÖClÇaìç é@Æ  

kCqA Co íëCælÜF lëDF koßh æqÞo ÖCpd éF ÚD©×o æD× ok éÆ íwÆ oß®ÜìØç Þ lÛDvo ÐOÂ éF DØÏ± Þ ClØµ Co íÜ×å@× ,êkp@¾  
ok .lçkí× ÚCpìÃ¾ ætëÞ æDËëDV qC pGh ,MCoD¿Æ ´ßÛ oDèZ ívopF 8 .lçk ÖD·¬ Co ÝìÇw× P¥z Þ éO¾pÊ æqÞo æD× Þk ,ækpÆ  

.lzDFí× ÝìÆDw× ÖD·¬C ,PvC ¸ëDz ÐØµ ok éaÛA æpìi× Þ éGNp× MoD¿Æ koß×  



 عنایت خدا به مساکین

 28 

HVCÞ ,lçk ÖD·¬ Co êÞ lÛCßNí× éÆ êkp¾ pF ,kßz Cnº éF p®©× í¥iz pÊC éÆ PvC ÝëC ÀëD±Þ Þ MDGVCÞ qC pËëk íÇë  
.lçk MDWÛ oCp®¨C Pì·¨Þ qC Co ÞC éÆ PvC 

ÝììGN êCpF éÃ¾ ok íFCßFC Þ HOÆ ,ækßF íÜëk êÓCÞ êDèzqoC Þ lÆå× MDGeOw× qC ÚD×Þpe× Þ ÚClÜØOw× éF í@Êl@ì@vo   
lëßÊí× pçCßV HdD¤ éaÛDÜZ .PvDçkDèÛ ÝëC qC íÇë §pÂ .koCk kßVÞ ,lÜÜÆí× ÐØµ DOvCo ÝëC ok éÆ íëDçkDèÛ ÖDÇ@dC  
Þ ÚClÜ×qDìÛ ÚkCk êoDë ÐìÎk éF ÉorFPÏì©¾ Þ ECßR ÝëC .PvC ælz koCÞ §pÂ PÏì©¾ £ß¥Û ok íÜëk pNCßO× £ß@¥@h  

Äëp¬ ÝëC éF MCpG× Þ MCpìh qC í·ìvÞ ÙWd éÆ PvC íÜëk oClëDJ êDèOÜv qC rì@Û À@ÂÞ 9 .lzDFí× ÚDÛA oDÆ qC íëD¡ÊæpÊ  

Þ íÏÆ oß¬ éF í×ßØµ fÎD¥× ok ÀÂÞ ÚA koCß× qC íÇë éÆ PvC ælz ÚDìF éÃ¾ ok ÚA ÖDÇdC Þ ÀÂÞ ´CßÛC lFDëí× £D¥O@hC  
ÚA À¤Þ ok pçCßV HdD¤ PvC ÚDØÏw× ¸×CßV ok PFDR êDçkDèÛ qC rìÛ MDÂl¤ .lzDFí× £Dh oß¬ éF ÚCpìÃ¾ p@F À@ÂÞ  
MDëoÞp¨ qC Co éÂl¤ lÆå× EDGeOvC ÚCßNí× éÆ DWÛClF DN PvC ælìvo pNCßN éF ÚA ÚkßF lÆå× EDGeOvC éÆ lw@ëß@Ûí@×  

lëßÊí× éÆ DWÛA DN ækpÆ lìÆDN ÍD·O× êClh krÛ ÚA êlÜØzqoC pF kl·O× MDëCÞo Þ lì×DÛ ÖÔvC Ýëk éÇÏF ¸ì¡@N H@çn@×   
10 .kpìÊí× oCpÂ ÍD·O× êClhPvk ok lvpF lÜ×qDìÛ Pvk éF éÇÜëC qC ÐGÂ íOhCkpJ éÂl¤  

pÊ onÛ .lzDF ÚCpìÃ¾ £Dh pF Dë Þ é×Dµ fÎD¥× ok lÛCßNí× rìÛ Pì¤Þ .lzDFí× MDGeOw× qC öDìÜºC pF ,ÍCß×C TÏR éFPì¤Þ  

pF CoDìOhC kp¾ éÆ PvC í×CrÎC qC ízDÛ ÚA Úlz HVCÞ PvC êoDìOhC p×C onÛ Ð¤C éÆ DWÛA qC D×C lzDFí× MD@G@VCÞ qC é@Z  

pF éÆ êoDÆ Þ kpìÊí× Moß¤ ´Þp¡× koCß× ok onÛ .PvC ælz ækoÞA êoDìOhC oß×C æp×q ok Cn@Î ,P@vC é@O@zCk CÞo kß@h  

ÚCpOhk éërìèV éìèN ,ÚClÜØOw× Þ ÚCpìÃ¾ pF ÖD·¬C .lzDFí× HeOw× éÇÏF rëDV oß×C qC kpì@Êí@× ÖD@W@ÛC on@Û uD@vC  
.lzDF lÛCßNí× onÛ koCß× éÏØV qC ...Þ Ýëpw·× Úßëk öCkC ,PvpJpv íF êDçækCßÛDh  

Äd ÚD¡ÎCß×C ok éÆ DèÛA Þ] :lëD×p¾í× éOwëDz êDèÛDwÛC Àì¤ßN ok ÙëpÆ ÚApÂ PvC MDGeOw× éÏ@Ø@V qC Öß@Ï@·@× Ä@d  

éF Co íÜì·× Þ ÖßÏ·× oClÃ× PhCkpJ ,ÚDwÛC éÆ PvC ÝëC pËÛDìF ÖßÏ·× Äd 11 [ÚD×Þpe× Þ ÚDÊlÜÜÆD¨DÃN êCpFPvC í×ßÏ·×  

ÚClÜ×qDìÛ éF pØOw× Moß¤ éF Äëp¬ ÝëC qC Þ ækpØz ÖqÓ kßh pF æD× pç Dë éO¿ç pç Dë qÞo pç ok íÎD@× P@·@vÞ H@w@d  

éÆ lÛCækCk PGwÛ ÁÞl¤ Ößdp× éF íhpF éÆ íëCéÛßÊ éFPvC ælz koCÞ ÖßÏ·× ÄdPÏì©¾ ok êoDìwF MDëCÞo .lÜÆ ÈØ@Æ  

ÖßÏ·× Äd ÚkßF HeOw× pF í¾ÔOhC öDèÃ¾ ÚDì× ok ,ÁÞl¤ Ößdp× rV éF D×C PvC ækßF ÖßÏ·× Äd EßVÞ éF lÃO·@× êÞ  

ÝëC qC rìÛ Co ÚA EßVÞ ÍDØOdC Þ lÜÆ é·VCp× ÖßÏ·× Äd £ß¥Û éF íwÆ pÊC éÆ PvC lÃO·× pçCßV HdD¤ .koClÛ kß@VÞ  

ækßGÛ Pvok lÛCækCk ÁÞl¤ éF éÆ rìÛ Co íOGwÛ Þ .koClÛ öDO¾C Äd Þ éOzClÛ Co MDëCÞo Ùè¾ Ùz ÞC ¸ÂCÞ ok lØè@¿@F MD@ëCÞo  
DF ÖßÏ·× Äd éÆ lëßÊí× ÖßÏ·× Äd éëA ÚDìF qC xJ êÞ PvC ækpÆ ÐÃÛ Co MDëCÞo ÚßØ©× DèÜN ÁÞl¤ Ößdp× ¸ÂCÞ ok Cpëq   

Ößdp× ÖÔÆ éWìOÛ ok Þ koDØzí× ÖqÓ kßh pF íÎD× ¸vÞ Hwd éF ÚDwÛC éÆ PvC íÎD× oClÃ× ÚA Þ lÜÆí@× Áp@¾ MD@Æq  
12 .koClÛ êoDÊqDv lÛCækCk êÞ éF éÆ íOGwÛ DF éVÞ bìç éF ÁÞl¤  

íhpF 13 [lëqCkpKF Þok ÖDËÜç éF Co (êqoÞD¡Æ Íß¥e×) ÚA Äd] lëD×p¾í× ÙëpÆ ÚApÂ .PvC kD¥d Äd ,MDGeOw× qC íÇë  
êrìZ ÚA qC oß²Ü× Þ ælz í¾p·× MDÆq qC pìº éF Äd ÝëC íÛCÞCp¾ MDëCÞo ok D×C PvC HVCÞ MDÆq ÚDØç Äd ÝëC lÛlÃO·×  

.koClÛ íOFDR Þ Ýì·× ld Þ kßzí× ækCk ÞC éFPµCoq ÚkpÆ Þok Dë Þ æßì× ÚlìZ ¸Âß× ok lÜØOw× oß©d ÖDËÜç éF éÆ PvC  
.ÀWÜÎC øÃG®× ,125 -126 £ ,ÖÞk U ,éÏìvßÎCpëpeN ,íÜìØh éÏÎC cÞo lìv (ÖD×C) -8  

.4 Þ 1 £ ,Ößv IDZ ,éì×ÔvÓC HOÇÎC oCk ,25 U ,ÖÔÇÎC pçCßV ,í¿WÜÎC ÝwdlØe× -9  

.122 £ ,28 U ,ÚDØç -10  
.25 Þ 24 MDëA ,UoD·× æoßv 11  

.10 £ ,15 U ,í¿WÜÎC ÝwdlØe× -12  

.141 éëA ,ÖD·ÛC æoßv -13  
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 چگونه فقر از بین می رود؟

اما از .از نظر وسایل مادی ،بوسیله اشتغال،زکات وخمس وصدقات وامثال آن می توان فقر را مهار و از بین برد

.که به بعضی از آنها اشاره می شود عواملی است که فقر می آورد  ویمعننظر  
 

.kßz oCkDÛ ,lÛqêoCkDÛ qC Ök éÆ íwÆ :(£)Clh pG×DìJ @ 
.koÞAí× pÃ¾ ,Úkq £pd :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvÞC oDë ¢ëDvA DìÛk qC ÚCkpËëÞoÞ PvC pÃ¾ éF ÖßÇe× DìÛk æCßiÛÞr¾ @ 
.kßz pìÃ¾ ,lGÏ®Û Clh Ð©¾ qC éÆ pç:yoCßÊorF ÚColJ qC ,(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.lÛD¡Æí×pÃ¾ (PÛD×C ok) PÛDìhÞ koÞAí×êpËÛCßN êoClOÛD×C :(£)Clh pG×DìJ @ 
DèÛA qC pÃ¾ Þ lÛlzpËëlÇë P¿V íÛCßNDÛ Þ íÏçDÆ ,lÛlz P¿VÙç DF DìzC éÆ æDÊ ÚA :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lz lÎßO× 
,oDÆ ÝëC DFCpëq ,æl× oCpÂ Ökp× ÚkpÆ éwìÆpv éÏìvÞ CoD× :kß×p¾ ÚDØ·Û ß@FC é@F :(´)p@ÂD@F ÖD@×C @ 

.lëCr¾Cí× ßN pÃ¾ pF lÛÞClh 
.lÜÆ qDF ¢ëÞoéF pÃ¾ qC êok lÛÞClh ,lëD¡ËF kßh êÞo éFíçCßhqDìÛqCêok éÆpç :(´)íÏµÖD×C @ 

.koCnÊ QoC éF ¢ëCpF pÃ¾ ,lÜÆ Ýëp¿Û Co kßhlÛqp¾ éÆ êkp× pç :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 
,koÞAí× pÃ¾ÖDØd ok ÚkpÆ oCokC ,koÞAí× pÃ¾ DèÂDNC okMßGÇÜµêDçoDN kß@VÞ :(´)í@Ï@µÖD@×C @ 
ækDOwëC ,koÞAí× pÃ¾ rÊ PhokéhDz DF DèÛClÛk ÚkpÆ ÍÔh ,koÞAí×pÃ¾ PFDÜV ÍDd ok Úkoßh 

Úkoßh ¹Þok lÜÊßv ,koÞAí× pÃ¾éÛDh ok éFÞpÆDh ÝOzCnÊ íÂDF ,koÞAí@× p@Ã@¾Úkq é@ÛD@z 
,koÞAí× pÃ¾ D¡µÞ Ep»× ÚDì× ECßh ,koÞAí× pÃ¾ Úkq£pd ,koÞAí× pÃ¾ ÚkpÆ DÛq ,koÞAí×pÃ¾ 
,koÞAí× pÃ¾ yD·× ok íëßV é¾p¤ÚkpÇÛ PëDµo ,koÞAí× pÃ¾ lìzoßh´ß@Ï@¬ qC ¢@ì@J ECß@h 

qCÞA éF ÚkCkyßÊ kDëq ,koÞAí× pÃ¾ ¹Þok éF ÝOzCkMkDµ ,koÞAí× pÃ¾ êlÛÞD¡ëßh lÛßìJÚlëpF 
.koÞAí× pÃ¾ Hz ok kp×êClÊ ÚkpÆ ko ,koÞAí× pÃ¾ 

.koÞA íJok oClëDJ pÃ¾ éÆ ,íëpËÛCßN DwF @ 
 

 

 !سید فقیر،ثروتمند شد

 
  ابررراهیم  او باحرراجی.و فقیررر بررود   دسررت  ،بسرریار تنررگ   زنرردگانی  در ابترردای   شررفتی محمرردباقر سررید 

 .داشتند  محکمی  رفاقت  خواندند لذا با هم می  درس  ونزد بحرالعلوم  بوده  همدرس  در نجف  کلباسی

فررورا   حرراجی. اسرت   کرررده  غرش  از گرسررنگی  و دیررد کره   رفرت   سرید شررفتی   دیرردن  بره   کلباسرری  حراجی   یروز 

از اسرراتید از   یکرری  کرره  وهنگررامی.آمررد  او خورانیررد تررا حررال  کرررد وبرره تهیرره  مناسرربی  او غررذای  وبرررای  بررازار رفترره  برره

 .او ببرند  برای  نان  گرده  ده  روزه  شد،دستور داد تا همه  فقر سیدمطلع
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  جلررد کترراب   او بررود ویررک  خرروری  نرران سررفره  کرره  دسررتمال  شررد،غیر از یررک   سررید وارد اصررفهان   وقترری 

  مرری  گرسررنگی  بود،رفررع  مانررده  از چنررد روز قبررل  کرره  خشررکی شرربها از نرران  و بعضرری  نداشررت  ،چیررز دیگررری مرردارک

  خررود و عیررال  برررای تررا غررذایی  بررازار رفررت  بررهآورد و   بدسررت  پررول  مقرردار کمرری  مقررداری  روزی تررا اینکرره.فرمررود 

  منررزل  و روانرره  خریررده  اسررت  ارزان  گوسررفند کرره  وجگررر وشُررش  ،دل وارد بررازار شررد،از قصرراب   چررون.کنررد  تهیرره

  او دور   هررای بررود و بچرره  ولاغررر خوابیررده  و نحیررف  ضررعیف  سررگس  رسررید کرره  ای  خرابرره ،برره راه  و در بررین.شررد

  فریرراد از گرسررنگی  هررا برره  و بچرره  نمانررده  سررگ  آن  درپسررتان  وشرریری  برروده  ضررعف  در شرردت  و همرره   شررده  جمررع

 .بودند  مشغول

  داشررته  مقرردم  خررود و عیررال وآنهررا را بررر گرسررنگی  نمرروده  رحررم  هررایش  و بچرره  سررگ  بررر آن  سررید شررفتی 

غرررذا را   و آن  آورده  هجررروم  حیوانرررات  آن  وقتررری  درکمتررررین  کررره  انرررداخت  آنررران  وجگرررر را پررریش   دل  ،آن

دنیرا    بلافاصرله  قضریه   بعرد از ایرن  :فرمرود   سرید شرفتی  .کررد   ،گویرا دعرا مری    کررده   آسرمان   روبره  سرگ   سپس.خوردند

 .رو کرد  من  به

  ودیرردم  شرردم  شررفتی  الاسررلام حجررة  وارد کتابخانرره  روزی:گویررد  مرری  اکبررر خوانسرراری   آخونررد مررلا علرری  

سررید   سررپس.شررد  نمرری  دیررده  آنهررا سررید شررفتی  از پشررت  کرره  بطرروری ریخترره  در مقررابلش  زیررادی  طررلای  هررای  سررکه

مسررجد   در روز عیرد غرردیر بره   همچنرین .داد  هرا مرری   سررکه  از آن  مشرتی   هرکسری   را خبررر نمرود و برره   فقررا وسرادات  

  فقرررا بیاینررد و برره  کررهکرررد   و حکررم  نقررد گذاشررته  پررول  هررای  کیسرره بررود و در اطرررافش  منبررر نشسررته  و بررالای  رفترره

 .شد  ها تمام  پول  آن  ساعت  یک  داد و در عرض  از طلا می  مشت ،یک  هریک

 

:ا از بین می بردر عواملی که فقر  

نیکی کردن-7  

صدقه وبخشش-5  

ذکر لاحول ولاقوه الا بالله-8  

در خانه ا  با صدای بلند اذان بگوید-4  

بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نخواند-2  

نماز شب بخواند-6  

...و  
 

.lÛpFí× ÝìF qC Co pÃ¾ ,íÛDèÛéÂl¤ Þ ÚkpÆ íÇìÛ :(´)pÂDF ÖD×C @ 
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.lìÜÆ ÚD×ok ,¢¡iF Þ éÂl¤DF Co pÃ¾ (êoDØìF) :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.lëßËF kDëq Co((Ùì²·ÎC íÏ·ÎC ÕDF ÓC ÷ßÂ ÓÞ Íßd Ó)) éÏØV,koCkíØÛpF Pvk ÞC qC pÃ¾ éÆ pç @ 

.koÞAí× pÃ¾ éaÛA 
 

.kpFí× ÝìF qC Co pÃ¾ Þ lÜÆí× kDëqCo pØµ ,Ùdo éÏ¤ :(£)Clh pG×DìJ @ 
 

 

 

 

:در سنتمقام ومنزلت فقرا  
éËÛ í¿i× Co ÚA xÆpç ,ÝëCpFDÜF PvC ækDèÛ PÛD×C kßh ÄÏhkrÛ Co pÃ¾ lÛÞClh :(£)Clh pG×DìJ @ 

.lëD×p¾ D®µ ÞC éF Co oCk ælÛq Hz pìÊ æqÞoyCkDJ lÛÞClh ,koCk 
yoDÇzA éÆ pçÞ PvC MkDGµ ÞC oDÆ ÝëC ,koCk éËÛ ælìzßJCo ÚA éÆ pç ,xJ PvC P@ÛD@×C ,p@Ã@¾ @ 

DèÛA ÚkpÊ éF lè·N ÞPìÎÞåw×) PvC éOhClÛC ækÔÂ kßh ÚDØÏ@w@×ÚCokCp@F Úkp@Ê é@F ,kqD@v 
.(PvC éOzCnÊ 

.koCk PvÞk ,lzDF oClÜO¡ëßhéÆ Co êpìÃ¾ Ý×å× íÎD·N lÛÞClh @ 
.lÜO¡èF ÚCoDëpèz CpÃ¾ 

ÚCpìÃ¾ ÁDO¡×P¡èF Þ lÜO¡èF ÁDO¡× íËØç Ökp× lÜO¡èFÐçC ÚCoDëpèz CpÃ¾ :(£)Clh pG×DìJ @ 
.PvC 

.lÜOwç lÜvph ÚD¡ëÞok ,MphAÞ DìÛk ÚCoDëpèz :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC qDF CpÃ¾ êÞoéF ,P¡èF êDçok :(£)Clh pG×DìJ @ 

.lÜÛCpìÃ¾ ÚAÖkp× pO¡ìF Ölëk ,Ökq êpv P¡èF éF @ 
koCÞ íwÆ ÞC qCpNpËÛCßN ,koCnËÛ êDV pF kßh qC êoDÜëk ÞÙçok Þ kpìØF éÆ íwÆ :(£)Clh pG×DìJ @ 

.kß¡Û P¡èF 
.lÛßzí× koCÞP¡èF éF ÚD¡ÛCpËÛCßN qC pNßÏV ,PvC ÍDvl¥ÛDJ éÆ ,qÞo ÙìÛ ÚDØÏw× êCpÃ¾ @ 

Co DèÛA ußçÚDØÎk Þ ÙìÜìFí× Dçæßì× ´CßÛC oCqDF ok íOÂÞ:lÛlì@vp@J (£)Cl@h Íß@vo qC Cp@Ã@¾ @ 
.PvC ÝëC rV êrìZ ok ,pVC pË×:kß×p¾ Mp©d ?ÙëoCk êpVC DëA ,ÙëpiFéÆ ÙëoClÛ íÎßJ D×C lÜÆí× 
Þ lvoí× yÞp¾éF éÆ íëDçæßì× DëA ?êÞoíØÛ oCqDF éF DëA:kß×p¾ qCrh lØe× éF (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 
CpZ :ÖkpÆ §pµ ?(êoClÛlëph MolÂÞ)íÜìFíØÛlÜÆí×Co DèÛAußçPÎk éÆ êpËëk êD@çr@ì@Z 

êCéÜwd PëCpF ,íëAíØÛ pF ÚA lëphælèµ qC D×C íÜìFí× éÆ êrìZ pç pFCpF oké@Æ ÚCl@F :kß@×p@¾ 
.PvC 

lÛßzí× P¡èF koCÞ kÞCk ÝF ÚDØìÏvqC pNßÏV ÍDv ÐèZ ÚCpG×DìJ éØç @ 
PvC íëDìÛk HGvéF ÝëC Þ PvC ÚDØìÏv ,kßzí× P¡èF koCÞéÆ êpG×DìJ ÝëphA :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.lz ækCk ÞC éF éÆ 
.ÚCpìÃ¾ ÍDd éF Dzßh 
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.ÚApÂ 
,lÜçCßhí× Co ÞC êkßÜ¡h (Þ) lÜÛCßhí×ÖDz Þ fG@¤ Co ÚD@zoD@ÊkoÞp@J é@Æ í@ÛD@w@Æ D@F Þ)) 
éÆ xÆ ÚA qC Þ íçCßiF Co DìÛkíÊlÛq oßëq éÆ pìË× pF ÚDÛA qC Co MCælëk Þk Þ ÝÆ é¡ìJíëDGìÇz 

êÞo ækDëq pFyoDÆ (uDvC) Þ ækpÆ êÞpìJ kßh ußç qC Þ ÙëCéOhDvÐ¾Dº kßh kD@ë qC Co ¢@G@Ï@Â 
.((ÝÇ× PµD¬C ,PvC 

,ÙëßV ívDN DØzêDèÏ¿e× éFéÆPvCælëlÜwJÝ×êCpFlÛÞClh!ÚCpìÃ¾ æÞpÊ êC :(£)Clh pG×DìJ @ 
Co ÞC êkßÜ¡h (Þ) lÜÛCßhí×ÖDz Þ fG¤ Co ÚDzoDÊkoÞpJ éÆ íÛDwÆDF Þ)) :P@vC ækß@×p@¾ Cp@ëq 
oDÊqÞo qC ¢ìJ ÚCpG×DìJ êDèÏ¿e×,DØz êDèÏ¿e× éÆ CpZ ((ÝÆ é¡ìJ íëDGì@Ç@z,l@Ü@çCß@hí@× 

.PvDØz 
 

.PvC pNlÜØNrµpìz qC éÆ ,êpìÃ¾ DwF :(´)íÏµ ÖD×C @ 
 

.ÚCpìÃ¾ qC ÚDeGv êClh íçCßh yqßJ 
Þ kpËÛí× éÛDçCßhyqßJ íçDËÛ DF ,pìÃ¾ ÚDÜ×å× éF P×DìÂ qÞook ÐVÞrµ lÛÞClh :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

,DØz éF íëDÜOµCíF Þ êoCßhêÞo qC DìÛk ok Co DØz Ý× éÆ ,lÜÊßv ÙÎÔVÞ Mrµ éF :lëD@×p@¾í@× 
.lìÜìFí× kßh DF Cp× oDO¾o qÞp×C éÜëA pçÖkpÇÛ ÚDNpìÃ¾ 

ælÜF qC ,lçCßhí×yqßJ yokCpF qC êokCpF éÆ ÚDÜaØç,æäDÜR ÐV ,lÛÞCl@h (P@×D@ì@Â qÞo ok) @ 
ok Co ßN Ý× éÆ lÜÊßv ÙÎÔV ÞMrµ éF :lëD×p¾í× Þ lçCßhí× yqßJ ,DìÛkok kßh lÜ×qDìÛ Ý×å× 

ßN éF DìÛk êDV éF ÝìGF Þ oCkpF Co yßJÞoÝëC ÚßÜÆC ÖkpÇÛ UDOe× ,Ý× krÛ P@ëoCß@hp@v qC D@ì@Ûk 
ok CoéaÛA pÊC ÚDëq éZ Cp× êkCk Ý× éF éÆ í¨ßµÝëC DF :lëßÊ Þ koCkpF Co yß@JÞo ÞC ÖCækCké@Z 

.íO¾pÊ Ý× qC DìÛk 

Co kßh uDGÎ kp× ,Pw¡Û ¢ÇëkrÛ êpìÃ¾ kp× ÚAqC xJ ,Pw¡Û Þ lz koCÞ Clh Íßvo pF phD¾ uDGÎ DF êlÜ×MÞpR kp×   

?lvpF êrìZßN éF ÞC pÃ¾ qC éÆ êlìvpN DëA :kß×p¾ Clh Íßvo .P¾pÊ éÏ¤D¾ÞC qC Þ kpÆ ¸ØV  

.éÛ :P¿Ê  

?kßz ÙÆ PNÞpR qC êlìvpN DëA :kß×p¾  

.éÛ :P¿Ê  

?êkpÆ ÝìÜZ CpZ xJ :kß×p¾  

?êpënJí× Co ¢ÎD× DëA éÆ pìÃ¾ qC lìvpJ Mp©d ÚA .Ölì¡iFpìÃ¾ ÝëC éF Co ÙNÞpR À¥Û kßhPzq oDÆ í¾ÔN éF Ý× :P¿Ê  



 عنایت خدا به مساکین

 33 

.éÛ :P¿Ê  

?CpZ :kß×p¾  

.Ößz pGÆ éF ÔOG× ÞC ÐS× ÙvpNí× :kpÆ §pµ  

(oDGhÓC íÎDòÎ) 

 

 

 

 عزت نفس  وفقر

 

درسررفر مشررهد وارد سرربزوار    شرراه  ناصرررالدین  در سرربزوار بررود کرره   سرربزواری  ملاهررادی  کرره  شررده  نقررل 

  ناصرررالدین  برررای  را گفتنررد،روایتی  رفتنرردومطلب  نزدملاهررادی  وقترری.بیاوریررد  را نررزد مررن   ملاهررادی  گفررت.شررد

واذا . َ الملرروک َ العلمرراءوبِئس بِررئس  الملرروک  برراب  العلمرراء فرری  اذا کرران(: ص)الله  رسررول  قررال کرره  نوشررت شرراه

  برد اسرت    عرالم   بررود،هم   شراه   پریش   اگرر عرالم  . َ الملروک  َ العلمراءونِعم  العلمراء نِعرم    ابرواب   فی  الملوک  کان

  شرراه  ناصرررالدین را دسررت  نامرره  وقترری! شرراه  وهررم  اسررت  خرروب  عررالم  برررود،هم  نررزد عررالم   واگرشرراه! شرراه  وهررم

  شرراه.سررفید در را برراز کرررد  قدبلنررد وریررش  پیرمررردی.درزدنررد.شررد  ملاهررادی  منررزل  ،روانرره دادند،بعررد از خوانرردن

  ومقررداری وارد شررد ونشسررت   شرراه. هسررتم  پرسررید آقررا هسررتند؟فرمود خررودم  . وکرملا اسررتنرر  کرررد کرره   خیررال

  ولرری. اسررت  غررذا رفترره  آوردن  کردآقررا برررای  خیررال  شرراه. رفررت  یرررون  شررد ملاهررادی  ظهررر کرره.کردنررد  صررحبت

پلرو   بروی   نره .دنشسرتن   بعرد از نمراز مرلا وشراه    . اسرت   نمراز رفتره    وضرو وادای   گررفتن  بررای   ملاهرادی   شد که  مشخص

  یرک . اسرت   کررده   نررم   وپنجره   دسرت   خشرک  ونران   برا گرسرنگی     عمرری   کره   اسرت   مرردی   خانه!چلو  بوی  آمد نه می

  مقررداری  شرراه  ناصرررالدین.آورد  خشررک  نرران  وچنررد گرررده  ونمررک  دوغ  فلررزی ظرررف  آقررا آمررد ویررک  خررادم  مرتبرره

  شرراه  رفررتن  موقررع!سررازگار نشررد مررزاجش  برره  خورشررت  برری  نررانکرررد   وهرچرره  برداشررت  تبرررک  ازنانهررا را بعنرروان



 عنایت خدا به مساکین

 34 

  همیشرره  شررما کرره.شرروند مرری  برردعادت  طررلاب:فرمررود  ؟ملاهررادی برردهم را مررن  طررلاب  بدهیررد شررهریه  اجررازه  گفررت

بدهیرد شرمارا     اجرازه : گفرت   شراه .کننرد  مقردار کفایرت    برر همران    اسرت   خروب ! آنهرا را بردهی    شرهریه   کره   نیستی زنده

بگذاریرررد بشرررما    پرررس  گفرررت  شررراه. شرررما نیسرررت   دسرررت  ایرررن: گفرررت ؟ملاهرررادی کرررنم  القضرررات  قاضررری

  وغیرخرردا رازق  خداسررت  دسررت مررن  روزی.الاّالله الوجررود  ء فرری هررو شرری لا:داد  جررواب  ؟ملاهررادی بکررنم کمکرری

 . نیست
 

 

 وکمک به مساکین  ملاعی معصومی آخوند  

 

 : قرائتی  والمسلمین  الاسلام  حجة» 

  در خرردمت   وسراعتی   آخونرد رفترریم  مرحرروم  زیرارت   شرهر برره   چنرد از محترررمین   تنرری  همرراه   برره  همردان  در 

و  اسررت  درِ خانرره  کنررد فقیررری آیررد و اظهررار مرری مرری  آقررا مرتررب  خررادم کرره  دیرردم مرری  مرردت  در ایررن. بررودیم  ایشرران

  تررا اینکرره.داد مرری  وی  برره  آورده رونبیرر  و مبلغرری  برررده  دسررت  زیررر تشررک  برره  مرتررب  آخونررد هررم.خواهررد مرری پررول

در زبیررر   بدانررد کرره   خواسررت  از همراهرران  یکرری  وقررت  در ایررن. رفررت آخونررد از جررا بلنررد شررد و بیرررون    مرحرروم

 . است  شده  پولهاتمام  که  فکر کردیم.ندید  را بلند کرد چیزی  آن  جون. هست  چقدر پول تشک

تقاضررا   فقرررا پررول   آمررد وبرررای  مرری مجرردداً خررادم . شسررتن  تشررک  آورد وروی  آخونررد تشرررف   مرحرروم 

  عمررل  ایررن  بعررد از اینکرره.داد مرری  خررادم  برره  آورده  بیرررون  پررول برررده  زیررر تشررک  برره  کرد،آخونررد برراز دسررت مرری

آخوندپرسررید و اظهررار کرررد    را از مرحرروم  مطلررب  نیرراورد و سرررّ ایررن   مررا طاقررت  رفیررق  چنرردبار تکرارشررد،بالاخره

  برره  رسررد کرره شررما مرری  از کجررا بدسررت  فررراوان  پولهررای ایررن  کرره  متحیرررم  نبررود و الان  پررولی  زیررر تشررک  دیرردم  مررن

 .شود نمی  ما دیده  چشم

روز   را تررا چهررل  آن  هرررکس کرره  دادم  را انجررام  دسررتورالعملی  مررن:کرررد وفرمررود  آخونررد فکررری  مرحرروم 

  ولرری  شرردم  عمررل  آن  مشررغول  مررن.شررود مرری  فیابشررر( عررج) زمرران امررام  خرردمت  برره  دهررد ،روز چهلررم   انجررام

از   در یکرری  حررائری  عبرردالکریم شرریخ  مرحرروم  کرره  دیرردم  در خررواب  چهلررم  در شررب.  برردهم  انجررام  کامررل نتوانسررتم

در .گرفتنررد مرری  پررول  شرریخ  و از حرراج  افترراده  بررراه  ایشرران  دنبررال  برره زیررادی  و فقرررای  رفررت مرری  شررهر راه  خابانهررای

دسرتور  «  عرج » زمران   امرام  الله الاعظرم   بقیرة   حضررت   از طررف   افتراد و فرمرود مرن     مرن   بره   نظرر    شریخ  حراج   بین  این

  آن  کره   پیردا کرردم    اطمینران   مرن   وقرت   از آن. برنگردانری   خرالی  وآنهرا را دسرت    نمروده   فقررا توجره    بره   کره   دهم می

 «. است  حضرت  وجود آن  از برکت  و این  است  بودجه  این  خودمسئول  حضرت
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ÖkA x¿Û  

Þk ÝìF ok kDOwëC PµDØV qDØÛ éF ÍßJ ÖDØNC qC xJ Þ kpÆ ÙìwÃNÚDè¿¤C êCpÃ¾ ÝìF í»ÏG× D®»ÎC ÀzDÆ p¿·V jì@z êqÞo   

êl×Apëk êolÂ :lÛkß×p¾ jìz ælF Ùç Ý× éF (xØh) ÖlV ÍD× qC P¿Ê jìz éF Þ l×A EkCíFÞ p@ì@Ã@¾ êl@ì@v qD@Ø@Û  

bìç ÚÞlF jìz .PhClÛC jìz ¢ëo éFCo kßh ÚDçk EA MoDwV ÍDØÆ DF EkCíF pìÃ¾ .PvC ælÛDØÛ íÂDF êrìZ éÛD¿vDO@×  

pç P¿Ê Þ kpÆ ykpÊ ÚCoCrÊqDØÛ ½ß¿¤ ÚDì× ok kßF éO¾pÊ Pvk éFCo kßh Ý×Ck éÆ íÎDd ok Þ PvDhpF DV qC íOÛß¡@h  

ÍßJ qC pJ Cojìz Ý×Ck ækßØÛ PµD¬C lÛkßF éÜe¤ ÝëC p±DÛ éÆ Ökp× .lÜÆ ÈØÆ lìv éF koCk PvÞkCo jì@z ¢@ëo x@Æ  

.kDOwëC p¥µ qDØÛ éF Þ kpÆ ÙëlÃN lìv ÚA éF Co DèÎßJ éØç xJ ,ækßØÛ 

(74£ ,éëß¨pÎC lñCß¾)  

 

  درطواف  ای فرشته

در سررفر آخررر . رفررت  مکرره  باربرره وپررنج  بیسررت   مجلسرری  علامرره  بررار وبقررول  پنجرراه  گوینررد عبرردالله مبررارک 

  ایرن   خروردن   گفرت   زن  ایرن   عبردالله بره  .بررد   رامری   ای مررده   مررغ  ای سریده   زن  دیرد کره    شرهری   راطرراف د  دید کره 

  آنهاغرذائی   ترابرای   بررم  را مری   ایرن . دارم  وگرسرنه   چنرد فرزنرد یتریم     کره   کرنم   چره   گفرت   زن! اسرت  حررام   مرده  مرغ

  را بره   حرج   لرذا پرول  .ارزد نمری   رفرتن   مکره   حرال   درایرن   هکر  او گفرت   بره   خرورد وعقلرش    عبردالله تکرانی  . نمایم  درست

  طرررواف  تورادرحرررال!عبررردالله  رفتنرررد وبرگشرررتند وگفتنرررد ای   حرررج  بررره  دوسرررتانش. دادوبرگشرررت سررریده  زن

از   کررردی  اولاد مررن  برره  کرره  کمکرری  عرروض  فرمررود برره دیررد کرره  را درخررواب( ص)رسررولخداعبرردالله،  سررپس. دیرردیم

 .دهد  را انجام  حج  از تو اعمال  نیابت  به  وهرساله  کرده  شما خلق  شکل  رابه  ای فرشته  خداخواستم
 

!اسراف یکی دیگر از علل محرومیت عده ای از مردم  
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 .وفقرا را از محرومیت نجات داد اگر انسانهای مسرف ومبذّر دست از زیاده روی بردارند می توان عده ای مساکین

  خود،بایررد غررذا برررای ...وآمرردو  ،رفررت ،جنسرری  وپوشرراکی  خرروراکی  احتیاجررات  رفررع  ایروز بررر  در شرربانه  آدمرری

 .باشد  داشته  سواری  ومرکب جنسی  غریزه  ورفع  آرامش  وهمسربرای پوشیدن  برای  ولباس  خوردن

چقردر    خروردن   کند؟حرد وانردازة    نعمتهااسرتفاده   توانرد از ایرن   حرد مری    ترا چره    خردا در زمرین    خلیفره   بعنروان   انسان

 ؟ اندازه  تا چه  کند؟لباس  استفاده  مشروع  جنسی  تواند ازغریزة می  اندازه  ؟تا چه است

 : که  است  وفرموده  کرده  آنرا معین   اندازه  خداوند در قرآن

  یررترا رعا  حدوسررط  بلکرره  نورزیررده هررم  وبخررل  نکرررده  کنند،اسررراف مرری  خرررج  وقترری  هسررتندکه  آنررانی  مررؤمنین»

 66 فرقان«.کنند می

 40 اعراف«.نکنید  اسراف  بخورید وبیاشامید ولی»

والاّ   باشررد،حلال  روی  اگررر بررا میانرره  شرردن وسرروار مرکررب  وازدواج  وپوشرریدن  وآشررامیدن  خرروردن(: ع) صررادق  امررام»

 «.ندارد ا دوستر  خدا مسرفین  نکنید که  اسراف: است  فرموده030 آیه  انعام خدادر سوره  چون  است  حرام

 

  اسراف  علامتهای

  پوشد وآنچه می  او نیست  در شأن  خورد وآنچه می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف  از علامتهای(: ص)رسولخدا»

 «خرد می او نیست  در شأن

ویا   بپوشی  را درخانه  بیرون  مخصوص  ویالباس  را دور بریزی  آب  اضافة  آنستکه  حد اسراف  کمترین(: ع) صادق  امام»

 «! بپوشی کثیف  تمیز را در محل  لباس

رو   کند،او میانه  خیر خرج  در راه  وکسیکه  وتبذیراست  ،اسراف کنی   الهی  را در غیر طاعت  اگر چیزی(: ع) صادق  امام»

 «. است

خود   غلامان  شدند وبه  ،ناراحت است افتاده  خورد در خانه  نیم  میوة  مقداری  دیدند که( ع) صادق  امام  روزی»

 «.بدهید  محتاجان  اینهارا به  هستند،پس  ها گرسنه اگر شما سیر هستید،خیلی:فرمودند

 . است  ،مسرف را دور ریخت  اضافی  کنار دریا باشد باز اگر آب  اگر انسان

 .گردد می  منتقل  زباله  سطلهای  به  ازآن  مقدارری  شود ولی می  وآماده  پخته  با زحماتی  که  بسیار غذاهای  چه
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  نفر در یکروز کافی  هفتصدمیلیون  خوردن آمریکا برای  مردم  دور ریخته  غذای  یکماه: پیش  سال  آمار سی  طبق»

  خرج  ثروتش کرد که  وصیت  از مردن  قبل  ثریا پهلوی.شود سگها می  میلیارد دلار خرج سه  هرسال  همچنین. است

 !شود  سپاری  سگهای

 «شود می  الکلی  های نوشابه  صرف  میلیاردفرانک445  روزانه  درفرانسه

 .شود نمی  مصرف درصد آن  شصت  شود که می  نانی  صرف  درکشورما میلیاردها تومان

 .میشود  آن  سیگار ودود کردن  تهیه  صرف  میلیاردها تومان

ندارد،   مثبت  بار فرهنگی  هیچ  که  خاصیت بی  های جشنوارهها و عروسی  آنچنانی  جشنهای  صرف  میلیاردها تومان

 .گردد می

بودند،اظهار   کرده  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی  دو دختر مسلمان»

  کنید درحالیکه می  اسراف خیلی  که! عروسیتان  غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان  اید،همه کرده انقلاب  شما که:داشتند

 «.وداماد نمائید  عروس  زندگی  خریدوسائل  جشنهارا صرف  این  توانید هزینه می

از   باعث  اسراف  کنند که  را رعایت  حدوسط  زندگی مصارف  در همة  دارند که  مخصوصاًپدرومادروظیفه  هر مسلمانی»

 «.شود می  یاخرو  عذاب  وباعث  دنیوی  حلال نعمتهای  رفت  دست

  ببرد تا امام  منزل  خرما را به  تکه  فرمودند که غلامشان  به.برخوردند  خرمائی  تکه  به  درکوچه( ع)سجاد  یکروز امام»

   وقتی.کنند  آنرا استفاده

اد شدند واورا آز  خوشحال  امام. راخوردم خود آن  من  که  گفت  غلام.خرما را خواستند  تکه  امام.رفتند  بخانه

خواهد   بهشت به  عملش  اوبخاطر این: اورا آزاد کردید؟فرمود  کار کوچک  گفتندبخاطر این  اصحاب  وقتی.کردند

 «. دارم  نگه غلام  ،بعنوان است  بهشتی  را که  کسی  نخواستم  ومن  رفت

 «شود می  صاحبش  گردن  وبال از مقدار نیاز باشد،درآخرت  بیش  که  هرساختمانی(: ع)  صادق  امام»

خود   بدن  پوشاندن  را برای  از آنان  دارد وچندتای مختلفی  لباسهای  مردیکه  به  راجع( ع) صادق  عمار از امام  بن  اسحاق»

  زیرا خدا در قرآن!  نیست خیراسراف:؟فرمود است  آیا اسراف  قرار داده  شدن  وشیک  کردن زینت  وچندتا برای

 ««6 طلاق»کند  خرج  توانائیش  داردباندازة  وسعت  زندگیش  هرکه: است  فرموده

  در سختی  در خرج  روی  ،میانه از خدا در آشکاروپنهان  ترس: است  انسان  دهندة  چیز نجات  سه(: ع)باقر  امام»

 « وغضب  درخشنودی  عدل  به  ،سخن وراحتی



 عنایت خدا به مساکین

 38 

  به  فرزند   در عروسی  کس  مثلاًفلان. است  مناسال های وهمچشمی  چشم( وپا   ریخت)وتبذیر  اسراف  از علل  یکی»

مورد   مطرب  به  پول  دادن  اصل در حالیکه! وبیشتر بدهم  بیاورم  مطرب  فرزندم  باید در عروسی  اینقدرداد،منهم  مطرب

 «. است  وحرام  بوده  اشکال

 

!فقر برای بعضی باعث سعادت می شود  
 سعد مستمند

  سعد،بسیارمسررتمند بررود وجررزو اصررحاب    بنررام(  ص)خرردا  رسررول  از پیررروان  فرمررود مررردی ( ع)برراقر  امررام 

  را پشررت  روزی  شرربانه  نمازهررای  تمررام-بررود   مسررتمندان  درمسررجدبرای  جررایی  صررفه -.شررد مرری  محسرروب  صررفه

  سررعد وعررده  برره  حضرررت  روزی.ومتررأثربود  سررعد ناراحررت  از تنگدسررتی  حضرررت.خوانررد مرری(  ص)خرردا  سررسررول

  لرذا ترأثر حضررت   .نشرد   حضررت   نصریب   وپرولی   گذشرت   مردتی . کرنم  نیرازمی   آمرد ترو را بری     بدستم  اگر پولیداد تا 

خداونرررد    داد و گفررت ( ص)خرردا   رسررول   آورد وبررره  شررد و دودرهررم    نررازل   جبرئیرررل  هنگررام   در ایررن .بیشترشررد 

را   شررود دودرهررم  خرارج   حررال  یرن از ا  خررواهی اگررر مری .  سررعدآگاهیم  ترو بخرراطر تنگدسرتی    فرمایررد مرا از انرردوه  مری 

  خررارج  نمررازظهر از منررزل  برررای  وقترری. را گرفررت  دودرهررم(  ص)خرردا  رسررول.کنررد  و بگوخریررد وفرررو   او بررده  برره

  تجرررارت  تررروانی فرمرررود مررری . اسرررت  از اطاقهرررامنتظر ایسرررتاده   در یکررری  فرمرررود کررره   شد،سرررعد را مشررراهده 

خریررد   سرررمایه فرمررود بررا همررین  او داده  را برره  دودرهررم  حضرررت. نرردارم  سرررمایه  ؟عرضررکرد سرروگندبخدا کرره کنرری

 . کن  وفرو 

و نمرراز ظهررر وعصررر را بررا  مسررجدرفت  برره  حضرررت  در خرردمت  فریضرره  انجررام  و برررای  را گرفررت  سررعد پررول 

 . کن  حرکت  روزی  بدنبال  که  اوگفت  به  از نماز حضرت  پس.خواند  حضرت

  درهررم  یررک  را برره  هرچرره او داد کرره  برره  خداونررد برکترری .نمررود  معاملرره  برره  شررد و شررروع   سررعد بیرررون  

او   مررالی  وضررع  کررم  کررم.بررود  سرررمایه  برراربر اصررل  سررود   اوهمیشرره  معرراملات. فروخررت مرری  خریررد،دو درهررم مرری

  فتررهر  رفترره.نمررود مرری وکالاهررا را آنجررا عرضرره   برراز کرررد و امرروال   ای کنررار مسررجد مغررازه   کرره  نمودبطرروری  ترقرری

آمد،سرعد   مری   نمراز بیررون    بررای   و حضررت   گفرت  مری   اذان برلال   وقتری   کره   او زیاد شرد ترا بجرائی     تجارتی  اشتغالات

  جریرران  از ایررن  قبررل بررا اینکرره  و وضررو نگرفترره  نکرررده  نمرراز آمرراده  هنرروز خررود را برررای  فرمررود کرره مرری را مشرراهده

 .نماز بود  مهیای  از اذان  پیش
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  گفررت سررعد مرری. اسررت  واز نمازبرراز داشررته  کرررده  دنیررا تررورا مشررغول!سررعد  فرمررود ای مرری(  ص)خرردا  رسررول 

را بدهررد   پررولش  کرره  ومنتظرررم  ام داده  جررنس  شررخص  ایررن  شررود؟به تررا ضررایع  خررود را رهررا کررنم  ؟ امرروال کررنم  چرره

 .خواهد می  جنس  واز من  داده  پول  هم  شخص واین

از   وبازمانررردنش  ثرررروت  زیررراد کرررردن   سرررعد بررره   شررردن  ولمشرررغ  از مشررراهدة(  ص)خررردا  رسرررول 

شررد و   نررازل  جبرئیررل  روزی.متررأثر بررود   ا  تنگدسررتی  در موقررع  کرره  شررد بیشررتر از مرروقعی    ،افسرررده عبررادت

  ؟وضررع پسررندی سررعدمی  را برررای  حررال  کرردام  اینررک  یررافتیم  تررو اطررلاع  فرمایررد ازافسررردگی عرضررکرد خداونررد مرری

زیرررا   خررواهم را بهتررر مرری  سررابقش  تنگدسررتی  ؟فرمودهمرران طلبرری دنیررا وثررروت  او برره  فعلرری  الرا یررا اشررتغ  قبلرری

را از   انسررران  دنیرررا و ثررروت   برره   علاقررة   آری  گفرررت  جبرئیررل . اسرررت  رابررر برراد داده    او آخررررتش  فعلرری   دنیررای 

  پررس   او دادی  برره  کرره  دودرهمرری خررواهی او را مرری  گذشررتة  حررال  اگررر بازگشررت .کنررد مرری  غافررل  یررادآخرت

  هررم  درهررم  ؟گقرا اگررر دویسررت  گردانرری بررر نمرری  بتررو دادیرم   کرره  و فرمرروددورهمی  نررزد سررعد رفرت   حضرررت.بگیرر 

شرد و    دنیرا برر او مخرالف     کره  نگذشرت   چیرزی .را داد  سرعد پرول  . را برده   دودرهرم   همران   فرمرود نره  . دهم می بخواهی

 .گردید  قبل  مثل  وضعش

pGÆ  

Co kßh uDGÎ kp× ,Pw¡Û ¢ÇëkrÛ êpìÃ¾ kp× ÚAqC xJ ,Pw¡Û Þ lz koCÞ Clh Íßvo pF phD¾ uDGÎ DF êlÜ×MÞpR kp×   

?lvpF êrìZßN éF ÞC pÃ¾ qC éÆ êlìvpN DëA :kß×p¾ Clh Íßvo .P¾pÊ éÏ¤D¾ÞC qC Þ kpÆ ¸ØV  

.éÛ :P¿Ê  

?kßz ÙÆ PNÞpR qC êlìvpN DëA :kß×p¾  

.éÛ :P¿Ê  

?êkpÆ ÝìÜZ CpZ xJ :kß×p¾  

?êpënJí× Co ¢ÎD× DëA éÆ pìÃ¾ qC lìvpJ Mp©d ÚA .Ölì¡iFpìÃ¾ ÝëC éF Co ÙNÞpR À¥Û kßhPzq oDÆ í¾ÔN éF Ý× :P¿Ê  

.éÛ :P¿Ê  
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?CpZ :kß×p¾  

.Ößz pGÆ éF ÔOG× ÞC ÐS× ÙvpNí× :kpÆ §pµ  

(oDGhÓC íÎDòÎ) 

êqÞo Pì¿ìÆ ok  

lìvpJ ÞC qC .kpÆí× ÞoDV Þ EA Co p¥Â íÎCßd éÆ kDO¾C pìJ yCp¾ pF yp²Û Þ kßF p¥Â ÖDF pF Ýì¬Ôv qC íÇë êqÞo lÜëßÊ   

.lÜzDFí× qCok pØµ ÅßÏ¿× Ökp× DØz ÍDS×C Þ lÜzDFí× pØµ æDNßÆ ÅßÏ× Þ ÖDÇd éÆ PwìZ HGv 

.ÅlÛC ÅlÛC ÚCpìÃ¾ D× Þ lÜFDëí× EDçÞ êClh õÛCrh qC oDGÇë éF Co kßh êqÞo Ýì¬Ôv Cpëq :P¿Ê pìJ  

ÚßZ Þ koCk ÍD»OzC oDÆ ÚA éF éÆ lëk Co íÆkßÆ éO¿ç Èë qC l·F ,lì¡iF ÞlF Öok l¥ìv Þ l×A yßh éOÇÛ ÝëC Co ÚD®Ï@v  

(D¿¥ÎC ø¨Þo).lÜÆí× P×lh pìJ êDV éF ÅkßÆ Þ ælz Mß¾ pìJ éÆ lz f¨CÞ lz DëßV 

 

 

  احسان  ام

  برای.رسید  دراویش  از رؤسای  ثوری  سفیان گو   او به  زهد وعبادت  شهرت.بود  کوفه  زاهده  از زنان  احسان  ام»

  بسیار ساده خانه  وسایل  کرد که  مشاهده.بود  نشسته  احسان  در حضور ام  وقتی. رفت ا   خانه  به  احسان  ام  دیدن

پسر   به  که  دارم  تصمیم  من:  که  گفت  احسان  ام  او به. نیست او خبری  در خانه  خوب  ووسایل  واز فر   است  وابتدائی

  ا کهشم  عموی

!کند  شما تهیه  خانه  برای  مناسب بدهد ووسایل  شما رونقی  خانه  تا به  یدهم  اطلاع  دارم  خوبی  مالی  وضع  

  است  هستی  عالم  خالق  از خدا که  من. کردم  می حساب  عارفی  تورا آدم  من! افتادی  من  از چشم  سفیان: گفت  احسان  ام

« الشریعة  ریاحین«؟ بخواهم  چیزی  واز پسر عمویم  بیایم  حال. کنم نمی  درخواست  چیزی  

  نیشابوری  شطیطة
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  هزار سکه  طلا وپنجاه  هزار سکه  سه  شامل وامانتهایی  کرده  را انتخاب  علی  محمدبن  بنام  نیشابور شخصی  شیعیان

او دادند   بود به  شده  نوشته سؤال  یک  ورقیدر هر  که  هفتاد سؤال  شامل  شده  مُهر وموم ودفتری پارچه  ومقداری  نقره

.را بگیرد  سؤالات  وجواب.نبود ،بدهد  هنوز مشخص زمان  درآن  که( ع)صادِ  بعد از امام  امام  تا به  

  بده  امام  را به  این: وگفت.برساند  امام  داد تابه  علی  محمدبن  به  ژاکت  ویک  درهم  یک  شطیطه  بنام  زنی  همچنین

!باشد نباید حیا کرد  کم  اگرچه  حق زیرا از فرستادن  است  کم  اگرچه  

آنها باز   مُهر وموم  اینکه  را بدون  سؤالات جواب  وامام.رساند( ع) کاظم  امام  خودرا به  با جریاناتی  علی  محمدبن

  آورد،امام  وقتی!اورا بیاور  وژاکت   شطیطه  درهم:نکردند،وفرمودند را قبول  اماّاموال.شود،دادند

را   کیسه  واین  برسان  شطیطه  مرا به  سلام!ابوجعفر  ای.باشد  کم  کند اگر چه حیا نمی  خدا ازحق:وفرمود آنهارابرداشت

صیدا   ،قریة  خودمان از روستای  ا  پنبه  را که  خودم  از کفنهای  قسمتی  من  وبگو که  اوبده  به  در آنست  درهم  چهل  که

  وصول  از زمان  که  وبدان  تو فرستادم  برای  است  است  آنرارشته  حکیمه  وخواهرم است( س)زهرا  فاطمه  یةقر  که

دیگر قرار   لازم  وکارهای  صدقه را بعنوان  وبقیه  کن  خودت  را خرج  درهم  شانزده. هستی  روز دیگر زنده اینها،نوزده

. آیم تومی  نماز بربدن  خواندن  برای  ومن! بده  

  را به  اموال  واین  بهتر است  برایش  که! نده  اطلاع بکسی  دیدی  شطیطه  اگر مرا بربالین!ابوجعفر  ای:فرمود  امام  سپس

... برگردان  صاحبانشان  

رو پی  همه  را بلرگردانده  آنان  اموال  امام که  ودید اشخاصی  نیشابور برگشت  به  ملاقات  بعد از این  علی  محمدبن

. است  مانده  حق  بر صراط  شطیطه  اند وفقط شده( ع) کاظم برادر امام  عبدالله افطح  

.اوداد  را به  امام  اهدائی  وکفن  پول  کرد وکیسه  ابلاغ  شطیطه  را به  امام  او سلام  

  اضر شد وبراو نماز خواند وبهاو ح  بربالین وامام  روز بعد از دنیا رفت  نوزده  بود،شطیطه  خبر داده  امام  همانطور که

  که  شما در هرشهری های باید برجنازه  است  امام  که  وهرکسی  من:وبگو  برسان  یاران  مرا به سلام:فرمود  علی  محمدبن

026 ص9 ج  الامال  منتهی»! بپرهیزید از خدا در کارهایتان  پس. باشید،حاضرشویم  

íÜëk ÚßO× æDËÛ qC êoDÇçrF ok ÚA pìRDNÞ pÃ¾ 

éì¿¥N Þ x¿Û HënèN Þ ÐìØÇN HGv lÛCßNí× DèÛDwÛC qC êCæoDJ êCpF pÃ¾ éÆ kßØÛ ækD¿OvC ÚCßNí× íFßh éF íÜëk ÚßO× qC   
éÆ PvC æl×A PëCÞo ok éÇÛDÜZ ,kkpÊ ÁÔhC  

.lÜÆí× Ápº lñClz ok Co ÞC ,koClFPvÞk Co êCælÜF éÆ íOÂÞ lÛÞClh ,DýOº öÔGÎDF éýOº ClGµ HdC CmC éÏÎC ÚC  
:PvC ækoÞA ÝìÜZ Ðì×C EDOÆ ok ßvÞo .kkpÊí× ækD¿OvC rìÛ ÚClÜØ¡ÛCk oDO¿Ê qC éOÇÛ ÝëC ÝìÜaØç  

éÛ Þ lvDÜzí× Co PÃ¿z MnÎ éÛ ,lvDÜ¡Û Co XÛo Þ kok éÆ íwÆ .kßzí× lvD¾ cÞo ,lzDF ¢ëD@vA ok kD@ëq Ù@w@V p@ÊC]  
lçCßh êßëk lÜÛD× ækßGÛ MpzD·× ÐFDÂ HGv ÝëlF Þ lz lçCßiÛ pRDO× rìZ bìç qC ¢GÏÂ íwÆ ÝìÜZ .Co ÙdpN MÞÔ@d  
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.[ÚDì×kA ÚDì× ok kßF  
Ýëp¾AærF íÏ×Dµ éF ,DèÛDwÛC qC êoDìwF êCpF lÛCßNí× pÃ¾ éÆ PvC MDëCÞo qC ækD¿OvC ÐFDÂ Þ ÝzÞo Ô×DÆ rìÛ HÏ®× ÝëC íÎÞ  

íÛDwÛC êDçPÏì©¾ lÛCßNí× éÆ lÛCéOwëpËÛ Ößz ælëlJ ÝëC éF rìÛ p²Ü× ÝëC qC íèÎC ÉorF ÚCpGço éÇÛA éZ .kkpÊ ÐëlG@N  
:ÚßaØç íÛDÜiv .kqDv æDGN Co ÚDÛA êÞphC Þ êßìÛk MkD·v êDçéÜì×q Þ kpGF ÚDì× qC Co ÚDì×kA íÂÔhC êDçP×CpÆ Þ  

íÏµ ïFo øØdo ÓßÎ] Þ [Cp¿Æ ÚßÇë ÚC pÃ¿ÎC kDÆ] Þ [PvDìÛk Þk ok íçDìvÞo HVß× pÃ¾] ,[ÝëoClÎC í¾ éVßÎC kCßv pÃ@¿@ÎC]  
[l×DWÜìF p¿Æ éF pÃ¾ PvC ÈëkrÛ lzDGÛ Ý× P×C ÚCpìÃ¾ pF oDÊkoÞpJ PØdo pÊC] [Cp¿Æ ÚßÇë ÚC pÃ¿ÎC kDÆ ïO×C öCpÃ¾  

HVß× pÃ¾ éÛßËZ .lÛDvoí@× MD@G@RC é@F Co D@× êD@µkC 3 ,PvC ælz ÐÃÛ(´)ÁkD¤ ÖD×C qC Ùç Þ(£)Clh pG×DìJ qC Ùç éÆ  

ok Þ lÛoClÛ Co pÃ¾ ÐØeN MolÂ cÞo À·¨ ÐìÎk éF DèÛDwÛC qC íhpF éÆ PvC ÝëC éÛ ?kkpÊí× DìÛk Þk ok ÚDwÛC íëÞpçDì@v  

ÚÞlF ,kkpÊ íèOÜ× p¿Æ éF lÛCßNí× pÃ¾ íOÂÞ ?lÛoÞAí× êÞo êoDÇçrF êpìG·N éF Þ ´Þp¡×DÛ êDèçCo éF ÚA ¸¾o êCpF DìÛk  

.PvC ækCk éVßN pÃ¾ Ößz oDRA éF qDºA qC ÖÔvC éÆ PvC ÝëC .l×DWÜìF rìÛ Äw¾ Þ ærF ,ÖpV éF éÆ koCk kßVÞ ÝëC ÚDÇ×C lëkpN  
:PvC ækß×p¾ ÝìÜZ(´) íGOW× Ýwd ÖD×C ¢ëßh oCßÊorF lÛqp¾ éF ED®h(´)íÏµ ,PÎClµ lÜÏF êCl¤   

4 [.lz lçCßh oDìwF ¢ëDèzr»Î ,koClÛ bìç éÆ íwÆ Cpëq ;ÝÇ× P×Ô× PvC ¢ëßh êqÞo ÍDGÛk éF éÆ Co íÛDwÛC ÖlÛqp¾]  
.lÛCéOwÛCk ÐOÂ qC pNlëlz Co pÃ¾ ,(´)Clh ÉorF pG×DìJ ,lÜÏF í×ÔÆ ok ÝìÜaØç  

5 .[ÐOÃÎC Ý× lzC pÃ¿ÎC]  
:lëD×p¾í× rìÛ(´)ÁkD¤ ÖD×C  

æDÜÊ éF Co ßN éÆ PvC êpÃ¾ qC pOèF koCk qDF ÙÏ± qC Co ßN éÆ íNÞpR] ,ÙRDÎC íÏµ ÈÏØeë pÃ¾ Ý× pìh ÙÏ²ÎC Ýµ ÅrWeë íÜº  
6 .koCkCÞ  

.kpFí× æDÜJ lÛÞClh éF pÃ¾ qC íÎDØR ærØd ßFC ½Þp·× êDµk ok(´)kDWv ÖD×C  
[...pÃ¿ÎC Þ ÙèÎC Þ Ð¡¿ÎC Þ ÐwÇÎC Ý× ÈF mßµC ïÛC ÙèÏÎC]  

qC PvC ÝÇØ× ÖÞpe× ÚDwÛC éÇÏF ,lÛD×í× éÜçpF ÞC ÝN Þ éÜvpÊ pìÃ¾ ÙÇz éÆ PvC ÝëC ok DèÜN éÛ ÚA é·VD¾ Þ pÃ¾ PGì¥×  

.kkpÊ æDGN rìÛ êÞ êlFC éëD×pv Þ lÛDØF ÖÞpe× rìÛ ,PvC Ýëk ÖDÇdC éF ÐØµ Þ ÚDØëC éÆ êlFC MDìd éëD×pv éÛßÊpç  

yÞo Þ æCo qC ½CpeÛC qC ÚD¡Û ,Ùè× ½lç ÝëC qC PÏ¿º Þ PvC íèÎC MDGVCÞ qC PÎClµ êCpVC Þ pÃ¾ ¸¾o Ýëk ÖDÇdC Ä@FD®@×  

:lëD×p¾í× éÆ PvClh ÉorF pG×DìJ ÝëC .koCk ÚCpG×DìJ  
D× ÚDÛ éF DëClh [DÜFo ªñCp¾ DÜëkC Ó Þ DÜØ¤ Ó Þ DÜìÏ¤ D× rGiÎC Ó ßÎ éÜìF Þ DÜÜìF Áýp¿N Ó Þ rGi@ÎC ï@¾ D@Ü@Î ÅoD@F Ù@è@Ï@ÎC  
MDGVCÞ pËëk éÛ Þ ÙëpìËF æqÞo éÛ Þ ÙìÛCßiF qDØÛ ÙìÛCßNí× éÛ lzDGÛ ÚDÛ pÊC éÆ qClÜì× íëClV ÚA Þ D@× Ý@ì@F Þ æl@FP@Æp  

7 .ÙìÜÆ CkC Co oDÊkoÞpJ  
.PvC MDìèÜ× ÖDWÛC Þ MDGVCÞ ÅpN HVß× pÃ¾ kßh éÇÛDÜZ ,PvC MDGVCÞ ÖDWÛC é×lÃ× pÃ¾ ¸¾o êCpF ÖClÂC ÝëCpFDÜF  

êDçl×DìJ Þ pËÛCpëÞ êDçpìRDN éÆ Cpëq ,koCnÊí× pRC rìÛ é·×DV f®v ok éÇÏF ,lÛD×íØÛ p¥eÜ× kCp¾C é@F p@Ã@¾ Öß@z oD@RA  
PvC êCælëlJ ÖpV .kqDví× koCÞ HìvA é·×DV éF ÀÏOi× êDçéÛßÊ éF Þ konÊí× pìÃ¾ êDçækCßÛDh Þ kCp¾C qC ÚA ÚßÊDÛßÊ  

ÖCk pÃ¾ éÆ æDËÛA ,l×DWÛCí× PÂpv éF pÃ¾ íOÂÞ ,kßzí× ÖpV ¢Üëp¾A HVß× pÃ¾ íOÂÞ ,PvC íµDØOVC PSìd êCoCk é@Æ  

ok Þ ækCßÛDh ÖpÊ êDèÛßÛDÆ Úlz ízÔO× Þ cDÇÛ ´Þp¡× êDçlÛßìJ ÝOiìwÊ HVß× pÃ¾ íOÂÞ ,lÛCpOwÊí× Co öD@¡@e@¾  
êCækDv ælëlJ Co ÚA ÚCßNíØÛ rÊpç lÜ×Þpe× Þk pç Dë Þ olJ Dë okD× pè× qC éÆ kßzí× íÛClÛqp¾ ÝOzCnÊ êDV pF éWì@O@Û  

.PvC êkp¾ pìRDN êCoCk DèÜN éÆ PzDËÛC  
:PvC êlV Ð×DN ÐFDÂ kß×p¾ éì¿Üd ÝF lØe× éF ED®h éÆ (´)ÝìÜ×ßØÎC pì×C lÜÏF Ýiv  

.PÃØÏÎ øìµCk ,ÐÃ·ÏÎ ø¡çl× ,ÝëlÏÎ ø¥ÃÜ× pÃ¿ÎC ÚD¾ ;éÜ× éÏÎDF n·OvD¾ pÃ¿ÎC ÈìÏµ ½DhC ïÛC ïÜF Dë  
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Ýëk ok êkßGØÆ Þ PwÇz HVß× íOvlËÜN éÆ pGF æDÜJ Clh éF ÚA pz qC xJ ,ÙvpNí× íOvlËÜN qC ßN pF Ý× Öpw@J êC]  
8 [.PvC íÜØzk HGv Þ PvC kph íÛCkpÊpv HVß× Þ PvC  

pìÃ¾ Þ kßzí× Eßwe× Ýëk ok ¦ÃÛ éÆ koCkCÞ ælìçßÇÛ ÍDØµC pËëk Þ êoCßh ,¹Þok ,PëDÜV éF Co pìÃ¾ PvC ÝÇØ× p@Ã@¾  
íÜØzk HVß× ÝìÜaØç Þ kßzí× ÚCkpÊpv yCé¡ëlÛC Þ ÚCpìd ¢ÏÃµ kßh oDÆ ok Þ lÜÆí× ÙÊ Co PvCo æCo DGì@Ç@zD@Û  
ÝØzk Co ÞC lÛÞClhPÂpv Þ PÛDìh ÚßaØç lÜwJDÛ oCkpÆ pRC ok Dë Þ lÜÜërÊí× êoÞk pìÃ¾ ÚDw@ÛC qC Ökp@× Úß@Z P@vC  

.lëA Ù¡h éF éÛDËìF Þ PvÞk qC Þ kkpÊ Ökp× ÝØzk lwd pRC pF éÇÜëC Dë Þ koCkí×  

:lÜÆí× HÏ¬ ÝìÜZ lÛÞClh qC íëDµk ok Mp©d ÚA  
qC Þ ÙçCßh êqÞo ßN ÚCoCßhêqÞo qC éÆ pG× ÝìF qC íOvlËÜN éF Cp× Pì¥iz Þ oCkæDËÛ êpËÛCßN DF Cp× êÞp@FA D@ëCl@hoD@F]  
êrìZ Ý× éF éÆ íwÆ íëßÊlF éF Þ ÖkpÊ oCkCÞ lëD¡iGF Ý× éF éÆ íwÆ ¢ëDOv Þ ÙëßV íÛDFpè× ßN oCkpÆlF êDçæl@ëp@¾A  
Þ ÈÃÏh oCpz À®·OvC Þ ÈÂqo ïGÎD¬ ÁqpOvD¾ oDOÂDÎDF ïçDV ÍnGN Ó Þ oDwìÎDF ïèVÞ Ý¤ ÙèÏÎC] .[Ößz oDO¾pÊ lçl@Û  

9 [.íÜ·Ü× Ý× ÖnF ÝOO¾C Þ íÛD®µC Ý× lØeF ïÏOFC  
íÜëk Þ íÂÔhC êDçPÏì©¾ Þ DçkCl·OvC ,Pì¥iz êkßFDÛ HVß× pÃ¾ éÆ kßzí× ækD¿OvC lÜØzqoC MDØÏÆ ÝëC ´ßØW× qC  
,íËÜçp¾ ,êpÇ¾ À·¨ éF pWÜ× êkD¥OÂC À·¨ .lÜÆ Ùdo Þ ÈØÆ êÞ éF lÛÞClh éÆ xÆ ÚA pË× kßzí× pì@Ã@¾ ÚD@w@ÛC  

êDèzqoC éÆ PvÞo ÝëC qC Þ PvC íµDØOVC MD¾CpeÛC qC êoDìwF qDvéÜì×q Þ kkpÊí× íÜëk Þ ívDìv Þ íµDØOVC ,íÂÔ@hC  
ÝëCpFDÜF Þ PvC í×ÔvC é·×DV qC Pì×Þpe× Þ pÃ¾ ¸¾o íÜëk MCoßOvk êpìÊPèV éÇÏF koClÛ PÃ¾Cß× pÃ¾ DF rÊpç í×ÔvC  
ok éÆ íëDV DN ,koÞA oDØz éF kßh Ùè× ½ClçC qC Co íëCkqpÃ¾ Þ krìhpF pÃ¾ DF æqoDG× éF êlV oß¬ éF lëDF í×ÔvC é·@×D@V  

:البته این نکته را باید اضافه کرد که .lÛDØÛ íÂDF ÚDØÏw× pìº Dë ÚDØÏw× êpìÃ¾ é·×DV 

ÚkßF CoCk kßVÞ DF ÚDìñDOvÞo ætëÞ éF Ökp× qC êoDìwF éÇÛDÜZ ,lÜÇÛ koCÞ é·×DV éF íGìvA PvC ÝÇØ× íëDèÜN éF p@Ã@¾  
ÚA ÐFDÃ× ok éÆ kßF lçCßh pNEpi× æDËÛA pÃ¾ .lÜÛqíØÛ í×pV Þ PëDÜV éÛßÊ bìç éFPvk íÊl@Ûq qC í@Ü@ì@ëD@J f®@v  

ÍßÂ qC pO¡ìJ éÇÛDÜZ ÝëCpFDÜF ,kßF lçCßh ÐØeN ÐFDÂ pìº pÃ¾ éÆ PvC Moß¤ ÚA ok ,kßz éñCoC éÛCqCÞpJ lÜ@Ï@F êD@çÞqoA  
.PvC Ýëp¾AærF ÚkpÆ Uph kDëq éF Ðì× نقل شد ÚDvDÜ¡×pV  

.37 £ ,2 U ,1370 ,ÚCpèN æDË¡ÛCk MCoD¡OÛC ,ívDÜzÖpV íÛDG× :DìÛíÆ êlè× pOÆk -1   
U ,DìÛíÆ êlè× pOÆk ,ívDÜzÖpV íÛDG× ætëÞ éF ívDÜ¡×pV êDèFDOÆ éF lìÜÆ é·VCp× íÏì¥¿N êDçTeF Úlëk êCpF -2  

.íëDÜV ívDÜzé·×DV ok ÄìÃeN yÞo TeG× ,2  

.308 - 9 ¦¤ ,4 U ,(íFpµ) ÷DìeÎC ,íØìÇd íÏµ Þ lØe× ,D¨olØe× -3  

.[æDëD®h pSÆ Ölµ ÝØ¾ éNßÂ HÏ®ë DÛDwÛC ÙÏN Ó] ;47 £ ,72 U ,oCßÛÓC oDeF -4  

.74 £ ,72 U ,oCßÛÓCoDeF -5  

.17 £ ,12 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -6  

.17 £ ,12 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ 73 £ ,5 U ,í¾DÆ -7  

.311 ,oD¥Â MDØÏÆ ,éºÔGÎC XèÛ -8  

.716 £ ,ÖÔvÓC ªì¾ éºÔGÎC XèÛ -9 

فقردولت و نقش آن در   
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 عواملی که توسط دولت در گستر  فقر دخالت دارند

:qC lÜNoDGµ Ð×Cßµ ÝëC  
Dçl×Aok éÛÓkDµDÛ ¸ëqßN .1  

éëD×pv ÚClÃ¾ .2  

íÏ»z MDÛDÇ×C ÚClÃ¾ .3  

kßv Þ êoÞæpèF ÚkßF ÝìëDJ .4  

lìÎßN f®v ¢çDÆ .5  

DçPØìÂ f®v éëÞoíF ¢ëCr¾C .6  

¢ÃÛ ÝëpOØè×,klW× ¸ëqßN Þ lìÎßN qC l·F Þ ÐGÂ ¸ëqßN éÏdp× 3 ok ÖÔvC êDçkßØÜço íÎDØVC ívopF DF  
PÆoD¡× Þ oDÆ êÞpìÛ Ùèv pF pO¡ìF lìÆDN Äëp¬ qC Ùè× ÝëC .PvC lìÎßN qC l·F ¸ëqßN Úlz éÛÓkDµ ok í×ÔvC êoClÇÛD@F  

.kpìÊí× Moß¤ êkD¥OÂC PìÎD·¾ qC Ð¤Dd ÚDëq Þ kßv ok lìÎßN Ð×Cßµ  

lÜNoDGµ ¢ëCr¾C ÝëC ÐëÓk ÝëpNÙè× .lFDëí× ¢ëCr¾C í×ÔvC êoClÇÛDF ok ÚA êD¨DÃN Þ é¨pµ Tìd qC rìÛ êoCnÊéëD×p@v  

:qC  
êqDFéO¿v êDçPìÎD·¾ ½nd .1  

kßv Þ êoÞæpèF ¢ëCr¾C Þ lìÎßN éÜërç ¢çDÆ .2  

(PÆoD¡× PìÏd Þ æpèFP×pd) êkDÃOµC ÐñDw× .3  

Èwëo ok oCnÊækpKvPÆoD¡× PèV éF êoCnÊ éëD×pv Èwëo ¢çDÆ .4  

Ùìèv DØìÃOw× PÆoD¡× ´ß¨ß× MDìÏØµ qC Ð¤Dd kßv ok DçækpKv ÚDGdD¤ æpèF ½nd pF íÜOG@× í@Ç@ÛD@F ÖD@²@Û ok  

,fìe¤ Pëpël× ÚßZ íÏ×Cßµ éF ÙìÃOw× íËOwF Þ PwìÛ íOFDR gpÛ êCoCk æpèF ÖD²Û ½Ôh pF Ùèv ÝëC éÆ lÜ@zD@Fí@×  

ÄÃeN PèV ok pO¡ìFPìÎD·¾ éF Ýì¾p¬ Äëß¡N HGv ÐìÎk ÝìØç éF Þ koCk Íß¥e× êCpF oCqD@F kß@VÞ ,Ð@Ø@µ P@µp@v  

.lz lçCßh pO¡ìF êlìÎßN êDçPìÎD·¾ êoÞæpèF Þ êoÞAkßv éWìOÛ ok .lz lçCßhPÆoD¡× ´ß¨ß× ½ClçC  
¢ÃÛ kßh éÆ pRC Þk ÝëC. PzCk æCßh ÍDGÛk éF pËëk Ùè× pRC Þk í·ìG¬ oß¬ éF DFo ÚÞlF ÈÛDF ÖD²Û ok Áß¾ oD@RA Ä@Ã@e@N   

.lìÎßN ÚCrì× Þ ÍD»OzC f®v ¢ëCr¾C qC lÜNoDGµ lÛoCk pÃ¾ ¢ëClìJ qC êpìË¡ìJ ok íØè× oDìwF  
ÚkßGÛ ÝÇØ× Þ æpèF ½nd DF .PvC ÖoßN koCk êkDëq pìRDN ÚA lël¡N Þ kDWëC ok æpèF ÖD²Û éÆ pÃ¾ Ð×Cß@µ qC p@Ë@ëk í@Ç@ë  
qC íèVßN ÐFDÂ ßeÛ éF é·×DV êlìÎßN MDÛDÇ×C Þ ÚDëpV ok ÍßJ ÙWd ÝìF HvDÜN kDWëC ÝìÜaØç Þ êqDFéO¿v êDçPìÎD·¾  
Þ l×Aok ÝìF ÚqCßN kDWëC Þ ½p¬ Èë qC lìÎßN f®v ÝO¾o ÓDF pRC ok ÐÆ é¨pµ ¢ëCr¾C .lz lçCßh êpìÊßÏV ælël@J Ý@ëC  

.lz lçCßh HGv Co DçPØìÂ f®vPìGSN kßh éFßÛ éF rìÛ kD¥OÂC íÎßJ Þ í·ÂCÞ ¢iF ok UoDi×  

:PvC oCßOvC éëDJ Þk pF rìÛ pÃ¾ ÚD×ok íÜ·ë ÖÞk oße×   
;lÛoCk êkD¥OÂC PìÎD·¾ Þ oDÆ ÚCßN éÆ íÛDOvlìèN êCpF ÍD»OzC êDçéÜì×q ÚkoÞA ÙçCp¾ .1  

rìÛ PØwÂ ÝëC ok .... Þ ÚDÊkDO¾CoDÆ qC ÚkCkoCpÂ ¢zßJ PeN êCpF íµDØOVC Ýì×D@N Ù@O@w@ì@vP@ì@G@S@N Þ P@ëß@Ã@N .2  

qC éëD×pv ÚkCk oCpÂ Þ ÚDOvlìèN êCpF í¥¥iN Þ íËÜçp¾ êDçyqß×A ÖDWÛC ,ÍD»OzC rÆCp× kDWëC ÐìGÂ qC íëDçkDèÜ¡ì@J  
éñCoC ,lÛoCk Co êlìÎßN êDçPìÎD·¾ êCpF oDÇOFC Þ íëDÛCßN éÆ íÛDwÆ oDìOhC ok éÜweÎC§pÂ Moß¤ éF DëP@ÆoD@¡@× Áp@¬  

.PvC ælz  
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 فقرا ومساکین  در قیامت

  فقیرررر مررری!شررروند  احضرررار مررری وجرررواب  سرررؤال  ثروتمنرررد بررررای  فقیرررر ومرررؤمن  شرررود،مؤمن  قیامرررت  هرگررراه

 ؟ باید بایستم  سؤالی  چه  برای!خدایا:گوید

  ویا نکرده  آنرا اداء کرده  تا حق  دادی  بمن ثروتی  ونه  کنم  یا ستم  تا عدالت  داشتم  حکومتی  نه!سوگند  عزتت  به

را باز   راه! گفت  راست ام  بنده:فرماید  می  جلاله  خداوند جل!بیشتر  بود نه  کفایت  ،باندازه دادی رزق  بمن  آنچه! باشم

  شتر،کافی  چهل  کردن  سیراب  برای  ریزد که  می  آنقدر عرق ماندتااینکه  ثروتمند  می  اما مؤمن.برود  بهشت  کنید تابه

8بحارج !رود  می  بهشت  به  آنوقت.  است  

*********** 

شما :شود  می  آنها گفته  به!کوبند  آنرامی  ودرهای  رفته  بهشت  بطرف  ای  عده  یامتروز ق(: ع) صادق  امام

  دهندشما چیزی  می  جواب!بدهید  پس  بروید حساب  اول:گویند  آنها می  به! ما فقراءهستیم:دهند  می  کیستید؟جواب

 کنید  داخل  بهشت  آنهارا به!گفتند  راست:فرماید می  خداوند عزوجل!را ازما بکشید  آن  بما ندادید تاحساب

 : از امیرمؤمنان  سخنی
  لبیررک:دهررد  مرری  جررواب! ام  بنررده  ای:فرمایررد خرردا مرری.آورنررد  مرری  حسرراب  پولرردار رابرررای  ،مررؤمن روز قیامررت           

 !خدا  یا  آری:گوید  ؟می بتو ندادم  زیادی  ومال  آیاتورا شنوا وبینا نکردم:فرماید  پروردگار می!خدا  ای

  کرردم   را تصردیق   پیرامبرت . آوردم  بتوایمران :گویرد   ؟مری  ای  کررده   آمراده   چره   برامن   ملاقرات   بررای :فرمایرد   خدا مری 

تررو   اطاعررت  در راه:گویررد  ؟مرری کررردی  چرره  بتررو دادم  بررا آنچرره :فرمایررد خرردا مرری . تررو جهرراد نمررودم    ودر راه

وآنهرا    مرن   ترو بره  ! کرردی   وآنهرارا توخلرق    مرن :گویرد   ؟مری  اشرتی گذ  چره   وراثرت   بررای :فرمایرد   خدا مری . نمودم انفاق

را بترررو   لرررذا آنررران! بررردهی  روزی  آنهرررا هرررم  بررره  دادی  رزق بمرررن  همرررانطور کررره  کررره  توقرررادر برررودی! دادی  رزق

 :فرماید  خدا می! سپردم

 ! خندی  ،زیاد می داری  نزد من  مقامی  چه  اگر بدانی  برو که! گفتی  راست

  مرری!خرردا  ای لبیررک:گویررد  مرری! فرزنرردآدم  ای:فرمایررد  خرردا مرری.خواننررد  مرری  حسرراب  فقیررر را برررای  منمررؤ  سررپس

  کفایررت  بانرردازه! دادی  نعمررت  مررن  وبرره  کررردی  هرردایت  دینررت  مرررا برره!خرردا   ای:گویررد  ؟مرری ای  کرررده  چرره:فرمایررد

  راسررت:فرمایررد  خرردا مرری!کرررد مرری  شررغولم  ،شرراید مراازعبادتررت دادی  مرری  زیرراد بمررن  اگررر روزی  کرره  دادی بمررن

 ! خندی  ،بسیارمی داری  نزدم  مقامی  چه  اگر بدانی! گفتی

  چیررزی:گویررد  ؟مری  ای  کرررده  آمرراده چره   بررا مررن  ملاقرات   برررای:فرمایررد  خرردا مری !آورنررد  کررافر پولرردار را مری   سرپس 

خردا  ! گذاشرتم   وراث  را بررای   همره :گویرد   مری ؟ کرردی   چره   بترو دادم   باآنچره   پرس :فرمایرد   خردا مری  ! ام  نکرده  آماده
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  خردا مری  !ترو :گویرد   داد؟مری   بتروروزی   کسری   چره :فرمایرد   مری !ترو :گویرد   کرد؟مری   ترورا خلرق    کسری   چره :فرماید می

 کرد؟  تورا خلق  وراث  کسی  چه:فرماید

؟اگرر   بردهم   روزی  ورا هرم تر   وراث  توانسرتم  ،نمری  دادم  ترورا روزی   آیرا همرانطور کره   :فرمایرد   خردا مری  !ترو :گوید  می

  عررذابی چرره  اگررر برردانی! هسررتی  هررلاک  ،برراز هررم دانسررتم  نمرری   اگررر بگررویی! هسررتی ،هررلاک کررردم  فرامررو   بگرروئی

 ! گریستی  ،بسیار می ام  کرده  آماده  برایت

  برلای   ا بره مرر !خردایا :گویرد   ؟مری  کرردی  چره   مرن   دسرتورات   در برارة :فرمایرد   خردا مری  .آورند  کافر فقیر را می  سپس

  خرردا مرری !تررو دور کرررد   بررلا مرررا از عبررادت    وایررن  تررورا از یرراد بررردم   ،بطوریکرره دچررار کررردی  -فقررر -دنیررا

  نمرری  واگررر بگررویی!  هسررتی  ،هررلاک کررردم  فرامررو   ؟اگررر بگررویی برردهم  تررا بتررو روزی  چرامرررا نخوانرردی:فرمایررد

 8بحارج! کردی  بسیار می  ،گریة ام  همهیانمود  برایت  عذای  چه  اگر بدانی! هستی  ،هلاک دانستم

********* 

  مانند کوه  ای شعله

کوههررا   ازهمرره  کرره  جهررنم  ازآتررش  ای  شررعله  ناگرراه. اسررت  ،ایسررتاده در قیامررت  ای  بنررده(: ص)خرردا  رسررول 

  کره   ای  انره ویرا د   نرانی   گررده   موقرع   در ایرن !کنرد   چره   شرود کره    اومتحیرر مری  !کشرد   می  او شعله  ،بسوی بزرگتر است

  بره   آترش   از رسریدن   ومرانع   شرده  کروهی   انردازه   شرودوبه   ،در هروا پیردا مری    اسرت   داده  مرؤمنی   بره   در دنیادر مهمرانی 

 .شود  او می
 

ی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در هر کس به اندازه امکانات و توانمند. از نظر قرآن یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است

کمک به . آزماید کند، ثروتمندان را نیز این گونه می گونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری امتحان می همان. زندگانی افراد را جبران و کمبودهای آنان را پاسخگو باشد

شود و برخی از آثار آن در  برخی از آثار آن در همین جهان مشاهده می. شماری است پروردگار باشد دارای تأثیرات بی افراد نیازمند اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضای

ار سفار  به طور کلی در قرآن کریم درباره انفاق سفارشات بسیاری شده است و در راه این انفاق نیز رعایت اخلاص بسی. گردد جهان دیگر، به عنوان پادا  های اخروی، ظاهر می

 .شده است

الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار »گفته اند « آیه انفاق»به ستایش کسانی پرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق می کنند و برخی آن را  974خداوند در سوره بقره آیه 

یی های خود را در شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق می کنند، پادا  آنان نزد پروردگارشان کسانی که دارا سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم و لاهم یحزنون؛

 .«برای آنان خواهد بود، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند

البته نزول آیه . ز، درهمی به نهان و درهمی راآشکارا انفاق کرداین آیه در شأن امام علی علیه السلام نازل شد، چرا که از چهار درهم دارایی ا ، درهمی را در شب، درهمی در رو

به گفته برخی از مفسران، انفاق کنندگان باید در انفاق خود هنگام روز یا شب، پنهان یا آشکار، . در مورد خاص، مفهوم آن را محدود و شمول حکم را درباره دیگران نفی نمی کند

از آن جا که دلیلی برای اظهار انفاق به نیازمندان نیست، آن را پنهان سازند تا هم آبروی آنان حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن . رندجهات اخلاقی و اجتماعی را در نظر بگی
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فاق برای جهاد و بناهای خیر و مانند ان)باشد و از آن جا که مصالح دیگری مانند تعظیم شعایر و تشویق دیگران در کار است و انفاق، جنبه شخصی ندارد تا هتک احترام کسی شود 

و با اخلاص نیز منافات ندارد، آشکارا انفاق کند( امثال آن . 

در آیه 965 سوره بقره می فرماید: »مَّثلَُ الَّذیِنَ یُنفِقوُنَ أَموْلَهَُمْ فى سبِیلِ اللَّهِ کَمَثلَِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سبْعَ سناَبلَِ فى کلِّ سنبُلَةٍ مِّائَةُ حبََّةٍ وَ اللَّهُ یُضعِف لِمَن یشَاءُ وَ اللَّهُ وَسِعٌ عَلیِم؛ٌ کسانى که 

اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند، همانند بذرى هستند که هفت خوشه برویاند، که در هر خوشه، یکصد دانه باشد، و خداوند آن را براى هر کس بخواهد )و شایستگى داشته 

.باشد(، دو یا چند برابر مى کند، و خدا )از نظر قدرت و رحمت( وسیع، و )به همه چیز( داناست« )بقره ، 965(

  نفاق مهمترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتى

پیدا مى شود  ر میان طبقه غنى و ضعیفبا دقت در آیات قرآن مجید آشکار مى شود که یکى از اهداف اسلام این است که اختلافات غیر عادلانهاى که در اثر بیعدالتیهاى اجتماعى د

اسلام براى رسیدن به این . داشته باشند از بین برود و سطح زندگى کسانى که نمیتوانند نیازمندیهاى زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کنند بالا بیاید و حداقل لوازم زندگى را

وقف  -اتهاى اسلامى از قبیل زکات و خمس و صدقات و مانند آنها و تشویق به انفاق تحریم رباخوارى بطور مطلق، و وجوب پرداخت مالی -هدف برنامه وسیعى در نظر گرفته است 

سوره  969ان مسلمانان است و در آیه و قرض الحسنه و کمکهاى مختلف مالى قسمتى از این برنامه را تشکیل مى دهد و از همه مهمتر زنده کردن روح ایمان و برادرى انسانى در می

کسانى که اموال خود را در راه خدا   ربَِّهِمْ وَ لا خوَْفٌ علََیهِْمْ وَ لا همُْ یحَزَْنوُن؛َذیِنَ ینُفِقوُنَ أَموْلََهُمْ فى سبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یتُبِْعوُنَ ماَ أَنفَقُوا مَنًّا وَ لا أذًَى لَّهُمْ أَجرُْهُمْ عنِدَالَّ»: بقره می فرماید

است، و نه ترسى دارند، و نه غمگین مى شوند ( محفوظ)کرده اند، منت نمیگذارند و آزارى نمیرسانند، پادا  آنها نزد پروردگارشان انفاق مى کنند، سپس به دنبال انفاقى که 

(969/بقره) . 

، بر این مسئله تأکید بسیار شده و در در روایات اسلامی .) وَمِمَّا رزََقنَْاهُمْ ینُفِقُونَ: ( در اولین ایات قرآن ، خدواند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند 

وارد شده که( صلی الله علیه و آله و سلم)حدیثی از پیامبر اکرم  : 

 .«الصدقة تکسر ظهر الشیطان ؛ صدقه کمر شیطان را می شکند»

 :خداوند می فرماید چیزی را که شما انفاق می کنید، من عوض آن را می دهم

و هر چیزی را که در راه او انفاق کنید، عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است» ؛ ) وَ یُخْلِفهُُ وهَُوَ خیَرُْ الرَّازِقیِنَوَمَا أَنفَقتُْم مِّن شیَءٍْ فَهُ ( ». 

به دنیا علاقه مند پرهیزکاران، انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند ، بلکه غنیمت می شمارند، ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و از سویی 

 هستند، انفاق کردن را غرامت می دانند

در روایتی از امام باقر)علیه السلام( می خوانیم که به حسین بن ایمنی فرمود: »ای حسین! بخشش کن و به عوض آن از جانب خدا یقین داشته با . پس 

همانا زن و مردی به بخشش در راه رضای خدا بخل نورزند، جز آنکه چند برابر آن را در راه غضب خدا صرف خواهد کرد« و حضرت صادق)علیه السلام( 

 .«به فرزند خود محمّد فرمود: »نمی دانی هر چیزی کلیدی دارد، کلید روزی صدقه است

 فواید انفاق

(591/بقره. )انفاق، مانع هلاکت اجتماع است  

(165/بقره. )سبب زیادی مال می شود  

(99/سباء.)سبب جایگزینی مال می شود  
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(171/بقره. )روح فداکاری در انسان ایجاد می کند  

(162/بقره. )باعث آمرز  گناهان و فزونی مال است  

(91/آل عمران. )خداوند به انفاق انسان ها آگاه است  

(66/انفال. )آنچه در راه خداوند انفاق شده، پس داده می شود  

(99/توبه. )باعث تقرّب به خداوند است  

(515/توبه. )ثبت می شود انفاق نزد پروردگار  

(569/توبه. )نفس را تزکیه می کند  

 قرآن می فرماید: »چه شده شما را که در راه خدا انفاق نمی کنید؛ در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست

قرآن در ایه 167 سوره بقره در جواب این سؤال که از چه اموالی باید انفاق کرد، می فرماید: » ای کسانی که ایمان آورده اید! از اموال پاکیزه ای که )از 

 .«طریق تجارت( به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج کرده ایم )از منابع و معادن زیر زمینی و از کشاورزی و زراعت و باغ(، انفاق کنید

اگر انفاق ها را آشکار کنید، چیز خوبی است و اگر آنها را »: د و می فرمایدسوره بقره قرآن از چگونگی انفاق آشکار یا پنهان سخن می گوی 176در ایه 

و ( و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد)مخفی سازید و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند 

 .«خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است

زکات واجب را به طور آشکار از مال جدا سازید و به طور آشکار انفاق کنید، اما انفاق های مستحب اگر »: نقل شده که فرمود( علیه السلام)دقاز امام صا

 .«مخفی باشد، بهتر است

 

 : فزونى رزق و روزی

 
 

ل در راه خداستیکی از آثار عجیبی که برای انفاق و سخاوتمندی ذکر شده، فزونی در روزی بر اثر بخشش اموا : 

 

 «ءٍ فَهُوَ یخُلْفُِهُ وَ هوَُ خَیرُْالرَّازِقیِنَ قلُْ إنَِّ رَبِّی یَبسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدرُِ لَهُ وَ ماأَنْفقَتُْمْ مِنْ شیَْ»

« کند و او  انفاق کنید، جاى آن را پر مى( در راه او)سازد،و هر چیزى را  مى( و محدود) دهد و براى هر کس بخواهد تنگ پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد توسعه مى: بگو

 «.بهترین روزى دهندگان است

  

 : آسانی مشکلات

 
 

ی خود نماید، خداوند نیز تحملّ مشکلات را بر او آسان میکندکسی که سخاوتمندی و انفاق در راه خدا را پیشه : 

 

 « فسََنُیسَِّرهُُ للِْعسُرْى...  سَنُیسَِّرُهُ لِلْیسُرْى وَ أَمَّا مَنْ بخَلَِ وَ استَْغنْىفَ...  فأََمَّا مَنْ أَعطْى»

 

 بزودى او را در مسیر دشوارى قرار... نیازى طلبد بى( ازاین راه)اماّ کسى که بخل ورزد و ! دهیم ما او را در مسیر آسانى قرار مى... انفاق کند( در راه خدا)امّا آن کس که »

 « دهیم مى
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مندی از غفران و رحمت الهی را در پی دارد قرآن انفاق کردن را همراه با اموری دیگر تجارت با خداوند شمرده که نجات از عذاب خداوند و بهره : 

« یَغفرِ لکَُم ذُنوبکَُم ویدُخِلکُم جَنرّت تجَری مِن تحَتِهَا ... تجُرهِدونَ فی سبَیلِ اللّهِ باَِمولکُِمیراَیُّهَا الذَّینَ ءامَنوا هلَ ادَُلکُُّم علَی تجِررةَ تُنجیکُم مِن عَذاب اَلیم تؤُمِنونَ باِللّهِ ورَسولِهِ و

  «...الاَنهرر

سوره فاطر انفاق همراه با چند کار دیگر، تجارتی کسادناپذیر با خداوند ۹۲در آیه  : 

« خوانده شده است« تجِرة لَن تبَور . 

تعبیری کنایی و لطیف از انفاق و صدقه دادن است  به خداوند سخن به میان آمده که به نظر مفسراندر آیاتی دیگر، از قرض دادن  .  

سوره توبه خداوند را دریافت کننده صدقات دانسته است ۴۰۱در آیه  : 

« از اوصاف بندگان خاص خدا به شمار رفته است؛همچنین در آیات متعدد، انفاق در راه خدا   «...و یأخُذُ الصَّدَقرتِ... اَلَم یَعلمَوا انََّ اللّهَ هوَُ  

سوره فرقان انفاق از ویژگیهای بندگان واقعی خدا خوانده شده ۳۶ر  ۳۶از جمله در آیات  : 

« سوره انسان،این خصلت ویژه ابرار دانسته شده ۸-۵در آیات   «والذَّینَ اذِا انَفَقوا لَم یسُرفِوا... و عِبادُ الرَّحمرنِ الَّذینَ : 

نازل شده است؛(علیهم السلام)و به اتفاق مفسران شیعه و بسیاری از اهل سنت ، این آیات درباره اهل بیت پیامبر« و یطُعِمونَ الطَّعامَ علَى حبُِّهِ مسِکینرًا ویَتیمرًا و اسَیرا... الاَبرارَ انَِّ  

به شمار رفته است« برِ»ت، ملائکه، قرآن و انبیای الهی از مصادیق همراه با ایمان به خدا، قیام( ایتاء مال)سوره بقره انفاق  ۴۶۶از جمله در آیه  : 

  «...ولرکِنَّ البرَِّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ والیوَمِ الأخرِِ والمَلرئکَِةِ والکِتربِ والنبَِّییّنَ وءاتیَ المالَ علَی حبُهِِّ»

اه خدا، جهاد در ر ، اقامه نماز در آیاتی دیگر، انفاق همراه با ایمان به غیب ، صبر، صدق، خضوع و استغفار داری شب زنده    .آمده است  

 :نیز گاه خداوند به پیامبر اکرم توصیه فرموده که این فرمان الهی را به بندگان خدا ابلاغ کند

« انَ یأَتِیَ یوَمٌ لا بَیعٌ فِیهِ قلُ لِعِبَادِیَ الَّذینَ ءامَنوا یُقیمُوا الصَّلوةَ ویُنفِقوا مِماّ رزََقنرهُم سرًِّا و علَانیَِةً مِن قَبلِ ...» 

 :  و گاه مؤمنان را به سبب انفاق نکردن در راه خدا توبیخ کرده است

  «...و ما لکَمُ الَاّ تنُفِقوا فی سَبیلِ اللهِّ»

داوندو قرض دادن به خ  در شماری از آیات قرآنی امر به انفاق با تعابیری دیگر صورت گرفته است؛ مانند جهاد با اموال . 

 

:منابع  
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